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 اراده الهی از منظر میرزای اصفهانی؟ره؟

سیّد محمّد بنی‌هاشمی*

چکیده
کــه در  تــی اســت  موضــوع مشّــیت و اراده حــقّ متعــال از مهم‌تریــن و اساســی‌ترین مقولا
ران بشــری در مــورد آن به 

ّ
گردیده و متفک یــم و احادیــث معصومــان؟عهم؟ مطــرح  کر قــرآن 

گردیده به  کــه در ایــن موضــوع ارائــه  یّــات مختلــف پرداخته‌انــد. بیشــتر آرائــی  ارائــه نظر
کــه خواســته‌اند رأی خویش  گونه‌ای  توضیــح ادلّــه نقلــی و عقلــی اهتمــام داشــته‌اند؛ به 
را موجّــه و معقــول ارائــه نماینــد. امّــا دیــدگاه میــرزای اصفهانــی؟ق؟ در ایــن بــاره، بــا همه 
که در نظام معرفتی ایشــان، حقیقتی به  یّه‌های رایج و مطرح متفاوت می‌باشــد؛ چرا نظر
کــه در مرتبه مــادون حقّ متعــال و مافوق  « -‌کــه فعل الهی اســت‌- مطرح شــده  نــام »نــور
مخلوقــات و مفعــولات می‌باشــد. نقــش ایــن حقیقــت نــوری در شــناخت نظــام فکــری 

میــرزای اصفهانی بســیار اساســی و بی‌بدیل اســت. 
که در همین مقال به  در بحث »اراده الهی« جایگاه ویژه و خاصّ نور مشاهده می‌گردد 
که از دیدگاه میرزای اصفهانی؟ق؟، اراده خداوند  گفتنی است  آن پرداخته شده است. 
کار رفته اســت. یک معنــای آن دقیقاً  در آموزه‌هــای وحیانــی بــه دو معنــای متفــاوت به 
که در بخش نخست نوشته حاضر به توضیح آن پرداخته‌ایم  مطابق با »فعل الهی« است 
گرفته اســت ناظر به یــک »مفعول«  کــه در بخــش دوم مــورد بحث قرار  و معنــای دیگــر 
کــه از مقدّمــات خلق نظــام موجــود در عالم به شــمار می‌آید.  یــا »مخلــوق خــدا« اســت 
، فعل الهی، مفعــول )مخلوق(، نور وجود، رأی،  کلیدواژه‌هــا: اراده، مشــیّت، ابــداع، نور

حدوث اراده.
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درآمد

کــه  ی اصفهانــی؟ق؟ )م1365ق( را بایــد در شــمار عالمانــی شــمرد  مرحــوم آیــة الله میــرزا مهــدی غــرو

جامعیّــت خاصّــی در علــوم مختلف دینی از جمله قرآن، حدیث، فقه، اصول و کلام داشــته اســت. 

ایشــان بــا وجــود اینکــه تبحّر خاصی در فلســفه و عرفان مصطلح داشــت، به‌جد معتقد بــود که علوم 

ی  یشــه مخالفت‌ورز کی با معارف بشــری ندارد. ر و معارف الهیّه در اصول و مبانی، هیچ وجه اشــترا

کیــدی ویژه‌ بر  ایشــان البتّــه قابــل توجّــه اســت، چه، در نظــام اعتقــادی و اصولــی میــرزای اصفهانی تأ

نــور عقــل -‌به‌عنــوان حجّــت معصــوم الهی‌- می‌شــود؛ حجّــت و دلیلــی که البتّــه همســو و هماهنگ 

بــا دیگــر حجّــت معصوم خــدا -‌یعنــی پیامبر و اهــل بیت ایشــان ســام اللّه علیهم اجمعین‌- اســت. 

از دیــدگاه ایشــان، در آموزه‌هــای بشــری همچــون فلســفه و عرفــان، حــقّ معرفــت نــور عقــل ادا نشــده و 

همین، منشأ انحراف بشر در معارف دینی‌اش می‌باشد. از همین‌رو است که ایشان در آثار مکتوب 

ی برای  کید داشــته و این معرفت را شــاخص و معیار خویش، بیش از هر چیز بر معرفت نور عقل تأ

دیگــر معرفت‌های دینی دانســته اســت.

یکــرد مجموعــۀ دروس و آثــار ایشــان را به گونه‌ای منحصــر به فــرد از آرای دیگر عالمان   همیــن رو

کی از این واقعیّت  بزرگ علوم دینی ممتاز ســاخته اســت. مطالعه تفصیلی آثار ایشــان به‌روشــنی حا

اســت کــه میــرزای اصفهانــی به‌خوبــی از معــارف وحیانــی و ظواهــر آیــات و احادیــث اهــل بیــت؟عهم؟ 

ن نیاز به تأویــل و توجیه،  در اســتنباط و تبییــن مباحــث اعتقــادی و اصولــی خویش بهره بــرده و بدو

انطبــاق منطــوق و مضمــون آنها را با مدلول نور عقل نشــان داده اســت. آنچه در ادامــه بدان پرداخته 

گــرد موضــوع اراده الهــی اســت کــه ایشــان بــا دقّــت و  می‌شــود نمونــه‌ای کوچــک از ایــن عملکــرد، گردا

کمــال مطابقــت منظومــه  کــرده و  ظرافــت خاصّــی بــه همــه جوانــب عقلــی و نقلــی ایــن بحــث توجّــه 

خویــش را بــا مضامیــن قرآن و حدیث به تصویر کشــیده اســت. در یک نــگاه کلی، میــرزای اصفهانی 

ی به کاررفته اســت؛ لــذا آنچه 
ّ
معتقــد اســت اراده الهــی در منابــع وحیانــی، حدّاقــل بــه دو معنــای کل

در ادامــه ارائــه شــده بر اســاس همیــن دو معنا از اراده ســامان یافته اســت. 

الف: اراده الهــی؛ حقیقتی به مثابه فعل الهی

نخستین معنا از اراده الهی که مرحوم میرزای اصفهانی؟ق؟ به تبع آیات و روایات دربارۀ ارادۀ خداوند 

ن خداوند متعــال و مافــوق مخلوقات  مطــرح نمــوده، حقیقتــی اســت که در نظــام فکری ایشــان مــادو
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یحِ فرمایشِ امام هشــتم؟ع؟ بــه عمران صابی،  کــه در صر و مفعــولات جــای می‌گیرد؛ همــان حقیقتی 

نام دیگرش »مشــیّت« یا »ابداع« الهی می‌باشــد:

ثَةٌ )شیخ صدوق، 1398: 435(؛
َ

سْمَاءُهَا ثَلَا
َ
رَادَةَ مَعْنَاهَا وَاحِدٌ وَ أ ِ

ْ
ةَ وَ الْإ مَشِیَّ

ْ
بْدَاعَ وَ ال ِ

ْ
 الْإ

َ
نّ

َ
مْ أ

َ
اعْل

و بدان که ابداع و مشیّت و اراده یک معنا و سه نام دارند.

میرزای اصفهانی در توضیح این روایت می‌نویســد:

عِلمی )غروی اصفهانی، 1396د، ج 3: 60(؛
ْ
ورَ اَل بْدَاعُ هُوَ اَلنُّ ِ

ْ
رَادَةُ وَ الْإ ِ

ْ
مَشِــیةُ وَ اَلْإ

ْ
یکونُ ال

مشیّت و اراده و ابداع همان نور علم است.

یف اســت  « در کلام ایشــان برگرفتــه از فرمایــش امــام هشــتم؟ع؟ در همین حدیث شــر تعبیــر »نــور

کــه فرموده‌اند:

فِعْلِ )شیخ صدوق، 
ْ
لِک ال

َ
 بِذ

ُ
مَفْعُول

ْ
حُرُوفُ هِی ال

ْ
...‏ وَ ال ِ

 فِعْلِ الّلَّهَ
ُ

ل مَوْضِعِ، اَوَّ
ْ
ا ال

َ
ورُ فِی هَذ النُّ

1398: 436(؛

نور در اینجا نخســتین فعل خداست... و حروف، همان »مفعول« )مخلوق( به آن »فعل« 

است.

، بــه  کــه مشــاهده می‌شــود، در ایــن عبــارت حســابِ »فعــل« خداونــد از »مفعــول« او همان‌طــور 

صراحــت، از یکدیگــر تفکیــک شــده اســت. ایــن مطلــب البتــه در ادامــه روایت مــورد توجه قــرار داده 

شــده و »ابــداع« را »خلــق اوّل« و »حــروف« را »خلــق ثانــی« خوانده‌انــد:

حُرُوفُ )شیخ صدوق، 1398: 436(؛
ْ
انِی‏ ال

َ
قُ‏ الثّ

ْ
خَل

ْ
بْدَاعُ... وَ ال ِ

ْ
 الْإ

َ
ِ عَزَّ وَ جَلّ

 مِنَ الّلَّهَ
ُ

ل وَّ َ ْ
قُ الْا

ْ
خَل

ْ
ال

خلق نخست از سوی خداوند عزّوجلّ، ابداع است... و خلق دوم، حروف می‌باشند. 

یح فرمایش امام؟ع؟ اســتفاده می‌شــود که »خلق اوّل« همان ابداع است  بر همین اســاس، از صر

کــه »مفعولِ«  کــه بــا »مشــیّت« و »اراده« بــه یــک معنــا می‌باشــد و »خلــق ثانی« همــان »حروف« اســت 

ی اســت کــه »اوّل فعل  فعــل الهی دانســته شــده اســت. به ایــن ترتیب، »خلــق اوّل« )ابداع( همان نور

یف، به ســه  الله« نامیــده شــده و »حــروف«، »مفعــولِ« ایــن نــور می‌باشــند. در ادامه همین حدیث شــر

مرتبه داشــتن این ســه حقیقت صراحتا اشــاره شــده است:

حُرُوفِ )شیخ صدوق، 1398: 437(؛
ْ
بْدَاعُ سَابِقٌ لِل ِ

ْ
بْدَاعِ‏... وَ الْإ ِ

ْ
ى سَــابِقٌ‏ لِلْإ

َ
ُ تَبَارَک وَ تَعَال الّلَّهَ

خداونــد تبــارک و تعالــی ]در رتبــه‌ای[ پیــش از ابــداع اســت... و ابــداع ]در ســاحتی[ پیــش از 
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حــروف می‌باشــد.

ن خود  »ســبقت« در ایــن عبــارت همــان »تقــدّم رتبــی« اســت کــه هــر مرتبه نســبت بــه مرتبه مــادو

دارد؛ بنابرایــن »اراده« و »مشــیّت« الهــی -‌کــه همــان ابــداع اســت‌- در مرتبــه »فعــل« الهــی و فروتــر از 

»فاعــل« )خالــق( و مقــدّم بر مرتبه »مفعول‌ها و مخلوقات« خدا قرار می‌گیــرد. همچنین خالق متعال 

را »مبدِع« و »خلق و فعل« او را »ابداع« و »مخلوق« او را »مُبدَع« می‌نامیم؛ چنانکه در همین حدیث 

یف در مورد »حــروف« فرموده‌اند: شــر

بْدَاعِ )شیخ صدوق، 1398: 436(؛ ِ
ْ

هَا مُبْدَعَةٌ بِالْإ
َ
إنّ

آنها )حروف( نوآفریده به ابداع‌اند.

به این ترتیب، همه حقایق را می‌توان در ســه مرتبه و ســاحت شناســایی کرد:

1. مرتبه علیا: »خداوند« که خالق و فاعل هســتی اســت؛

2. مرتبه وُســطا: »خلق و فعل الهی« که »مشــیّت« و »اراده« و »ابداع« نامیده می‌شــود؛

3. مرتبه ســفلا: »مخلوق«‌ها و »مفعول«‌های خداوند که »حروف« نامیده شــده‌اند.

در ایــن ســه ســاحت، مرتبــه بالاتــر تقــدّم رتبــی بــر مرتبــه پایین‌تــر دارد؛ یعنــی »فاعــل« در مرتبه‌ای 

فراتــر از »فعــل« و »فعــل« هــم در مرتبــه‌ای فراتــر از »مفعول« قــرار دارد. میرزای اصفهانــی درباره تفاوت 

مرتبه نــور بــا ظلمانیّات می‌نویســند: 

ــهُ فَــوقَ مَرتَبَتِهَا )غروی  نــاتِ و مَرتَبَتُ ــى جَمِیــعِ المُکوَّ
َ
ــورُ العِلــمِ کنُــورِ العَقلِ فِــی الِإحاطَةِ عَل نُ

اصفهانــی، 1396الــف: 89(؛

نور علم در احاطه بر همه موجودات همانند نور عقل اســت و رتبه‌اش فراتر از رتبه آنها اســت.

بوبی با مرتبه نور می‌نویســند:  نیز درباره تفاوت ســاحت ر
یسَــت رُتبَةَ العِلمِ )غروی اصفهانی، 1396ج: 194(؛1

َ
 رُتبَةَ مَالِک العِلمِ ل

َ
... لِِأنّ

... چراکه رتبه زمام دار علم، رتبه علم نیست.

بـاره تفـاوت رتبـه خداونـد متعـال بـا نـور و ظلمانـی ایـن اسـت: »إنّ الحقائـق المتباینـة و حدوثهـا و بقائهـا   1 . بیـان دیگـر ایشـان در

ی اصفهانی،  بالوجود، و لیسـت هی فی رتبة حقیقة الوجود، و کذلک الوجود بربّ  العزّة و مالکه و لیس مالکه فی رتبته« )غرو

1396: 150(. در ادامـه خواهـد آمـد کـه در دیـدگاه میـرزای اصفهانـی، وجـود حقیقتـی جـز فعـل خـدا و نـور علـم نیسـت؛ لـذا 

خداونـد متعـال در مرتبـه برتـر از نـور علـم، وجود یـا خلق خود می‌باشـد.
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« نامیده شــده و  محــلّ بحــث در اینجــا مرتبــه میانــی اســت کــه بــه فرمایــش امام هشــتم؟ع؟، »نــور

ی در ادامه توضیــح فرمایش  « دانســته‌ اســت. و میــرزای اصفهانــی هــم بــه تبعیّت از ایشــان، آن را »نور

امــام رضا؟ع؟ می‌نویســد:

مِ 
ْ
عِل

ْ
ــورِ وَ ال  بِالنُّ

ُ
مَفْعُول

ْ
 وَ ال

ُ
مَجْعُــول

ْ
مِی، وَ ال

ْ
عِل

ْ
ــورَ ال ــدَاعُ هُوَ النُّ بْ ِ

ْ
رَادَةُ وَ الْإ ِ

ْ
مَشِــیةُ وَ الْإ

ْ
یکــونُ ال

تِــی هِی اَصْلُ کلِّ شَــی‏ءٍ )غــروی اصفهانی، 
َّ
ــةِ، ال ورَانِیَّ حُــرُوفِ النُّ

ْ
ــةِ وَ ال امَّ ِ التَّ

عَیــنُ کلِمَــاتِ الّلَّهَ

ج3، ص60(؛ 1396د، 

مشــیّت و اراده و ابــداع همــان نــور علــم اســت و آنچــه بــه نــور و علم جعل شــده و انجــام گرفته، 

یشــه هــر چیزند.  همــان »کلمــات تامّــه خداونــد« و »حــروف نورانی«اند که ر

یف است که »حروف«  همان‌طور که ملاحظه می‌شــود، این برداشــت کاملا منطبق بر حدیث شر

را »مُبدَع بالإبداع« دانسته‌اند. 

کامــاً جداســت. »حــروف نورانیّــه« حقایــق  « از »حــروف نورانیّــه«  کــه حســاب »نــور توجّــه شــود 

« اســت؛ بنابراین  ن ســاحت »نور «، منوّر )نورانی( شــده‌اند و ســاحت آنها مادو ظلمانی‌انــد کــه به »نور

صفــت »نورانــی« بــرای حروف، حقیقت ظلمانی آنهــا را تغییر نمی‌دهد )توجّه شــود(. از این حقیقت 

یــم بــه »امــر الهی« هــم تعبیر شــده اســت؛ می‌فرماید:  ی در قــرآن کر نــور

< )ســوره یس، آیه 82(؛ و�نُ
ُ
ك ݩَ ݔݧ ىݫ

ۥ كُ�نݨْ �فَ ُ هݩݧ
َ
وݣݣلَ ل ق�ݩُ ݦَ �نْ �ی

َ
ا ا �ئً �یݨْ

َ دَ �ش راٰ
َ
 ا

ٓ ݢاٰ ݢ ݦۥٓ اِذ� هݨُ رݨݦݨُ مݨݨْ
َ
 ا

ٓ
ماٰ

ݐَّ >اِںݧ
ــود  ــد، موج ــن« فرمای ــه آن »کُ ــه ب ــن ک ــد، همی ــزی را اراده کن ــر چی ــه اگ ــت ک ــن نیس ــز ای ــر او ج ام

می‌شــود.

گزارش شــده اســت. در حدیث مورد  که از امر خدا و اراده او با لفظ »کُن«  ایشــان اشــاره می‌کند 

کــه فرموده‌اند: بحــث هم این مطلب بیان شــده اســت؛ آنجا 

 :»کــنْ فَیکونُ«‏ وَ کــنْ مِنْهُ صُنْــعٌ وَ مَا یکونُ 
َ

حُــرُوفَ‏... فِعْلاً مِنْــهُ کقَوْلِهِ عَــزَّ وَ جَلّ
ْ
ــمَّ جَعَــلَ‏ ال ثُ

مَصْنُوعُ )شــیخ صــدوق، 1398: 436(؛
ْ
بِهِ ال

ســپس حــروف را... فعلی )مفعولــی( از جانب خود قــرار داد؛ همانند فرمایــش وی عزّوجلّ:»کُن 

کــه بــه واســطه آن )صُنــع( تحقّــق  فَیَکُــونُ«. و »کُــن« از ســوی وی »صُنــع« اســت و چیــزی 

می‌یابــد، »مصنــوع« اســت.

ملاحظــه می‌شــود »حــروف« که »مبدَع بالإبداع« و »خلق ثانی« می‌باشــد، »فعــل« خداوند خوانده 
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شده است. البتّه روشن است که مراد از »فعل« در اینجا »مفعول« است )مانند »خلق« که به معنای 

یف، »مصنــوع« نامیــده شــده و در  کــه در ایــن قســمت از حدیــث شــر کار مــی‌رود(  »مخلــوق« هــم بــه 

یح شــده کــه »مایکون بــه«، »مصنوع« می‌باشــد(؛  رتبــه متأخّــر از »صُنــع« الهــی قرار گرفته اســت )تصر

بنابرایــن »اراده و ابــداع الهی« همان »صُنع« او می‌باشــد که »فعل« صانع متعال و متأخّر از ســاحت 

بوبــی و مقــدّم بر مخلوقــات و مصنوعات الهی قــرار می‌گیرد. ر

کــه از دیــدگاه میــرزای اصفهانــی، اراده خداونــد بــا نــور علــم متّحــد بــوده و  تــا اینجــا روشــن شــد 

حقیقــت آن نیــز چیــزی جــز »ابــداع« و »مشــیّت« نیســت. فهم و تبییــن دقیق مــراد میــرزای اصفهانی 

« و »علــم« یــا »نــور علمــی« اســت کــه البتّــه تنهــا از طریق  ی از »نــور از »اراده الهــی« منــوط بــه تبییــن و

مراجعــه بــه آثار ایشــان میســور اســت. 

مبانی میــرزای اصفهانی در تبیین اراده الهی

، ابتــدا باید بــه معرفی نور  بــرای روشــن شــدن عمق دیــدگاه میــرزای اصفهانــی در تبیین اراده پــروردگار

وجود پرداخت، ســپس از اتّحاد حقیقت وجود با نور علم ســخن گفت. پس از تبیین این دو مرحله 

یافت که اراده همــان نور علم )یا نور وجود( می‌باشــد. می‌تــوان مــراد ایشــان از اراده و مشــیت را در

وجود 

اوّلین تذکر ایشــان درباره‌ نور وجود چنین است:

ــذِی هُــوَ بَدِیهِــیٌّ عِنــدَ کلِّ اَحَــدٍ وَ هُــوَ نَقِیــضُ العَــدَمِ ذَاتُ الوُجُــودِ وَ حَقِیقَتُــهُ 
َّ
 الوُجُــودَ ال

َ
إنّ

)میــرزای اصفهانــی، 1396ج: 148(؛ 

کــه نــزد هــر فــرد بدیهــی می‌باشــد -‌و آن نقیــض عــدم اســت‌- خــود وجــود و  همانــا وجــود 

حقیقــت آن اســت.

نیز می‌فرماید:

هُ نَقیــضُ العَدَمِ 
َ
فــظِ مِن أنّ

َّ
ا الل

َ
یهِ ما یُــرادُ مِن هذ

َ
حَــدٍ لا یَخفَــی عَل

َ
 أ

َ
 کلّ

َ
ا الوُجُــودُ فَــإنّ

َ
وَ هَکــذ

)میرزای اصفهانــی، 1396ج: 159(؛ 

یــرا بــر هیچ‌کــس مخفــی نیســت کــه مــراد از ایــن لفــظ، نقیــض عــدم  و همچنیــن اســت وجــود؛ ز

می‌باشــد.
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»وجود )نقیض عدم( بدیهی‌ترین حقیقتی اســت که هرکس آن را می‌شناســد«. این بیان میرزای 

یح کرده اســت، برای همگان -‌اعم از فیلســوف و غیرفیلســوف‌-  اصفهانی، چنانکه خود ایشــان تصر

وجدانی و آشکار است. 

ایشــان بــرای تنبّــه دادن بــه این حقیقت، از تذکر بــه نقیض آن، یعنی »عدم« و اینکه »شــقّ ثالثی 

بیــن وجــود و عــدم نیســت« بهــره برده‌اند. مقصــود از »عــدم« را هر عاقلــی می‌فهمد که عبارت اســت 

از »بطــان«، »موهــوم و پوچ وکذب بودن« یــا »لا واقعیت محض«:

ــهُ بِوَجهٍ فَهُــوَ مَوهُومٌ صِرفٌ 
َ
ــقِ لا وَاقِعِیةَ ل

َ
ــذی نَقِیــضُ الوُجُودِ المُطل

َّ
ــقَ ال

َ
 العَــدَمَ المُطل

َ
... لِِأنّ

)غروی اصفهانــی، 1396ب: 375(؛1 

یــرا عــدم مطلــق کــه نقیــض وجــود مطلــق می‌باشــد، بــه هیــچ وجــه واقعیــت نــدارد؛ پــس آن  ... ز

موهــوم محــض اســت.

کــه نقیــض آن اصــل »حقّیــت« و  بــا توجّــه بــه معنــای »عــدم« یــا »عــدم مطلــق«، می‌تــوان فهمیــد 

یــر چتــر آن قــرار می‌گیرنــد. »عــدم مطلــق« »نیســتی محض«  کــه همــه امــور واقعــی ز »واقعیــت« اســت 

اســت کــه همــه امور پــوچ و غیر واقعی را در بر می‌گیرد. نقیض آن »وجود مطلق« اســت؛ یعنی »اصل 

کــه واقعــی بــودن همــه امــور واقعــی بــه آن می‌باشــد.عدم یــا »لاواقعیــت محــض«  واقعیــت و حقّیــت« 

نقیــض وجــود اســت و وجــود، طــارد عــدم می‌باشــد. این دو نــه با هــم قابل جمع هســتند )تــا اجتماع 

نقیضیــن لازم آیــد( و نــه حالــت ســومی غیــر آن دو می‌توان فرض کرد )تــا ارتفاع نقیضیــن پیش آید( و 

»وجــود«، همیــن حقیقــتِ »طارد عدم« اســت.

ی می‌نویســد: کار برده اســت؛ و میرزای اصفهانی لفظ »الحقّیة« را نیز برای معرّفی »وجود« به 

ــهِ وَاقِعیةُ الَانِیــةِ... )غروی اصفهانــی، 1396ج: 204  یةُ وَ بِ ــهُ الحَقِّ
َ
فَــاذَا عَــرَفَ حَقِیقَــةَ الوُجُودِ وَ أنّ

و 205(؛

ــودن اســت و واقعــی  پــس هنگامــی کــه حقیقــت وجــود را بشناســد و ایــن را کــه وجــود، حــق ب

ــد[... . ــد فهمی ــت، ]خواه ــه آن اس ــت« ب ــدن »اَنِیَّ ش

»حقیقــت وجــود« را تنها کســی می‌شناســد کــه آن را عین »حقّیــت« بداند. »حقّیــت« یعنی »حق 

یسـند: »انّ العـدم نقیـض الوجـود و هـو کـذب لا واقـع لـه« )1396الـف: 193(، »انّ  ، مرحـوم میـرزا می‌نو 1 . در نمونه‌هـای دیگـر

ذی لا واقعیۀ 
ّ
الوجـود نقیضـه العدم المطلق وهـو کذب محض لا واقع له« )همـان: 140(، »انّ العلم کاشـف للعدم المطلـق ال

ـذی لا واقعیـۀ لـه بوجـه مـن الوجوه« )همـان: 378(.
ّ
ق« )1396ب: 379 ( و »انّ العلـم کاشـف للعـدم المطلـق ال لـه بالاطال
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ی بــا »وجود«  ی بــا »عــدم« و »حقّیت« مســاو کــه نقطــه مقابــل »بطــان« اســت. »بطلان« مســاو بــودن« 

ــهِ وَاقِعیــةُ الَانِیةِ(. ــت »واقعیت« پیــدا می‌کند )بِ اســت. »وجــود« همــان حقیقتــی اســت که بــه آن، اَنِیَّ

ت نیســت، به حقیقتی  ت به خود اَنِیَّ ت اســت. واقعی بودن اَنِیَّ توجّه شــود که »واقعی« صفت اَنِیَّ

غیــر از آن اســت. آن حقیقــت چیــزی جــز »وجــود« نیســت. »مــن« خــود را بــه »وجــود«، »واقعــی و غیــر 

موهــوم« می‌یابــم. در عــرف عقــا هــم »عالم وجــود« به »عالــم واقعیت« اطلاق می‌شــود. یــک مصداق 

« واقعــی و غیر موهــوم می‌یابــم؟ حقیقت وجود  ــت« خــود »مــن« اســت. »من« خود را »بــه چه چیز »اَنِیَّ

همــان چیــزی اســت کــه »من« خود را »بــه آن« واقعی می‌یابم، »بــه آن« خود را »حــقّ« می‌دانم، »به آن« 

از خــود عــدم را طــرد می‌کنــم و »به آن« خــود را غیر موهــوم می‌یابم.

، وقتــی می‌گویــم: »من واقعا هســتم« و »مــن حقیقتا خــود را می‌یابم«، بــا کلمات  بــه تعبیــر ســاده‌تر

 ، »واقعــا« و »حقیقتــا« بــه نــور وجــود کــه اصــل واقعیّــت و حقّیّــت اســت اشــاره می‌کنــم. بــه بیــان دیگر

می‌خواهــم بگویــم: »بــودن »مــن« و »یافتنــم«، موهــوم و ســاختگی و خیالــی نیســت، بلکــه واقعــی و 

که با الفاظ »واقعا« و »حقیقتا« به آن اشاره می‌کنم، همان نور وجود است. حقیقی است«. حقیقتی 

گاهی هم در زبان  ت« اســت.  که »واقعی« یا »موهوم« و »حق« یا »باطل«، صفات »اَنِیَّ توجّه شــود 

ت نســبت می‌دهیــم و مثلا می‌گوییــم: »من یک  فارســی بــه جــای کلمــه »واقعــی«، »واقعیت« را بــه اَنِیَّ

واقعیت هستم«. اینجا منظور این است که »من واقعی هستم«. ولی در زبان عربی »واقعیت« مصدر 

جعلی و به معنای »واقعی بودن« است. در عبارت میرزای اصفهانی هم که فرمود :»بِهِ وَاقِعیة الَانِیة«، 

کلمــه »واقعیــة« بــه معنــای »واقعیت داشــتن« یا »واقعی بودن« اســت و بــه این معنــا نمی‌تواند صفت 

یــرا ایــن غلــط اســت که گفته شــود: »مــن »واقعیت داشــتن« یــا »واقعی بودن« هســتم«.  ــت باشــد؛ ز اَنِیَّ

یر چتر آن هســتم«. جمله صحیح این اســت که »من واقعی هســتم«، یعنی »منســوب به واقعیت و ز

آشکار بودن حقیقت »وجود«

کــه هــر عاقلــی فــرق میــان »واقعــی« بــودن و »موهــوم« بــودن را می‌فهمــد و ایــن  نکتــه مهــم ایــن اســت 

حقیقــت بــر او مخفــی نمی‌باشــد. همین که عاقــل، مقصود از »واقعــی« و »حقیقی« و تفــاوت آن را با 

»دروغ« و »پوچ«، بداهتا تشخیص می‌دهد، بهترین دلیل است بر اینکه اصل »حقّیت« و »واقعیت« 

بــر هیــچ عاقلی پوشــیده نیســت، بلکــه می‌توان ادّعــا کرد کــه در عالم مخلوقــات، هیچ چیز آشــکارتر 

از این امر نمی‌باشــد.
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در محــاورات عُرفــی میــان عقــا شــاهدیم که هیچ‌کــس در معنــا و مفهــوم »واقعیــت« و »حقّیت« 

و نقیــض آن، نــه ابهــام دارد و نــه شــکّ و تردیــد. عُقَــا وقتــی از دیگــری اظهــار نظــری را می‌شــنوند در 

کــه از واقعیّــت خبــر داشــته باشــند، به‌راحتــی دربــاره راســتگو یــا دروغگــو بــودنِ او قضــاوت  صورتــی 

کــه معنــای »واقعیــت داشــتن« را نفهمــد یــا اینکــه در معنــای آن بیــن  کــس نیســت  می‌کننــد و هیــچ 

افــراد، اختلاف باشــد. معنــای »موهوم« و »کذب« بودن را هــم همه عقلا می‌فهمنــد؛ بنابراین »وجود« 

کــه در عالــم مخلوقــات بــه کار می‌رونــد. البتّــه »مفهــوم« بــه  و »عــدم« بدیهی‌تریــن مفاهیمــی هســتند 

فظ«، است که به خود حقیقت خارجی وجود اطلاق می‌شود، 
ّ
معنای لغوی آن، یعنی »مایفهم من الل

قــات مختلف آن  بــاره کلمه »مفهوم« و اطلا «ی که فلاســفه ادّعا کرده‌اند )در نــه »صــورت ذهنــی« و »تصوّر

.ک: بنی‌هاشــمی، 1399: 106-102(. ر

« بودن وجود »نور

جالــب ایــن اســت که هــر عاقلی مقصــود مــا را از »واقعــا« و »حقیقتــا« به‌خوبی درک می‌کنــد و برایش 

ابهامــی در معانــی ایــن الفــاظ وجود نــدارد. این خــود بهترین شــاهد وجدانی اســت بر اینکــه »وجود« 

یــک حقیقــتِ آشــکار و عیــان اســت و امــکان مخفــی شــدنِ آن وجــود نــدارد. احتمــال دارد یــک یــا 

چنــد امــر واقعــی و حقیقی بر انســان مخفی بمانــد، ولی اصل »حقّیــت« و »واقعیت داشــتن« مخفی 

نمی‌ماند. کافی اســت کســی یک چیــز را در عالم، »واقعی« و »حقیقی« بدانــد؛ در این صورت حتما 

گــر »حقّیــت و واقعیــت داشــتن« را نمی‌شــناخت، هرگــز  واقعیــت و حقیقــت داشــتن را می‌شناســد. ا

ــم، »واقعی« 
َ
نمی‌توانســت چیــزی را »واقعــی« و »حقیقــی« بدانــد. هر عاقلــی حدّاقل خــودش را در عال

می‌دانــد. در نتیجــه معنــای »حقّیــت و واقعیــت داشــتن« را به‌خوبی می‌شناســد؛ بنابرایــن »حقّیت« 

یــا »وجــود«، حقیقتــی اســت که بر هر کس آشــکار اســت.

روشــن اســت که حقیقت »وجود« به خودش آشــکار اســت. ما حق بودن هر حقّی را به »حقّیت« 

و واقعی بودن هر امر واقعی را به »اصل واقعیت« می‌شناســیم. جالب این اســت که حتّی غیرواقعی 

بــودنِ موهومــات را هــم بــه »حقّیــت« می‌شناســیم؛ چنانکــه اصل »عــدم« و »واقعیــت نداشــتن« را نیز 

، دو مفهوم »واقعــی« و »غیرواقعی« بــه »حقّیت«  بــه »حقّیــت« و »وجــود« می‌شناســیم. بــه تعبیر دیگــر

شــناخته می‌شــوند، امّــا »حقّیــت و وجــود« بــه خــودش شــناخته می‌شــود. اصــولا چیــزی آشــکارتر از 

کند و ســرّ اینکه قابل مخفی شــدن  اصل و حقیقت »وجود« نیســت تا بخواهد آن را برای ما آشــکار 
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نیســت، همین نکته اســت.

« بداند.  « و »ظهــور توجّــه بــه همیــن ویژگــی »وجــود«، تذکــری اســت برای عاقــل که »وجــود« را »نــور

« بــه حقیقتــی گفتــه می‌شــود کــه بــه خــود آشــکار و عیــان اســت و »وجــود« هــم بــه خــود آشــکار و  »نــور

ظاهــر اســت؛ بنابرایــن »وجــود« نور اســت.

ظهور حقیقت وجود به ذات خود

بــه همیــن جهــت، واقعیــت و حقّیــت داشــتن نــور وجــود بدیهــی و غیــر قابــل انــکار اســت؛ میــرزای 

اصفهانــی می‌نویســد:

ةِ  یَّ ــهِ وَ حَقِّ تِ ــهُ لَا یتَمَکنُ مِــن انــکارِ واقِعیَّ
َ
فــظِ الوُجُودِ یجِــدُ أنّ

َ
یهِ بِل

َ
ــی مَــا یشَــارُ ال

َ
ــهَ اِل مَتَــی تَوَجَّ

ــهِ )غــروی اصفهانــی، 1396ج: 196 و 197(؛  حَقِیقَتِ

وقتــی بــه مشــارٌالیه لفــظ »وجــود« توجّــه کنــد، می‌یابــد کــه نمی‌توانــد واقعیــت و حــق بــودن 

حقیقــت آن را انــکار نمایــد.

هَا ظَاهِــرَةٌ لِکلِّ اَحَدٍ وَ لا یتَمَکنُ 
َ
اتِهَا هُــوَ المَانِعُ مِن انکارِهَا فَیعرفُِ أنّ

َ
 ظُهُورَهَــا بِذ

َ
فَیعــرفُِ أنّ

حَــدٌ مِن انکارِهَا )همان: 203 و 204(؛ 
َ
أ

پــس درمی‌یابــد کــه ظهــور آن بــه ذات خــودش مانــع از انــکار آن می‌باشــد؛ پــس درمی‌یابــد کــه آن 

بــرای هــر کس آشــکار اســت و احــدی نمی‌توانــد انــکارش نماید.

چنانکــه گفتیــم، هــر عاقلــی کــه به یــک واقعیــت )و فقط یــک واقعیت( قائــل باشــد )حدّاقل این 

که هر عاقلی خود را واقعی و حق می‌داند(، قطعا »حقّیت« و »واقعیت داشتن« را می‌شناسد  است 

گر نمی‌شــناخت، نمی‌توانســت خود را »حقّ و واقعی« بداند )درســت مانند کسی که یک شیء را  و ا

« را شــناخته اســت و آن را هم به خودش  در عالم، ظاهر و آشــکار می‌داند. چنین کســی قطعا »ظهور

که توجّه به آنچه می‌شناســد، نکرده )مانند اینکه توجّه  شــناخته اســت(. ولی مشــکل در این اســت 

بــه ظهــور ذاتی علم نکرده باشــد(؛ یعنی از اینکه »حقّیت« را به خودش شــناخته غافل اســت.

ایــن فــرد تــا وقتــی بــه ایــن حقیقــت توجّــه نکــرده، از غفلــت نســبت بــه معرفــت نــور وجــود خــارج 

ن اســتثنا- نــور وجــود را بــه خــودش می‌شناســند، امّــا بــه ایــن امر  نشــده اســت؛ پــس همــه عقــا -‌بــدو

توجّــه نکرده‌انــد. همیــن کــه به این حقیقــت توجّه کننــد، از غفلت و محجوبیت نســبت به آن خارج 

می‌شــوند و نکتــه لطیــف این اســت کــه توجّه به ایــن حقیقت هم فقــط به خود آن ممکن اســت و نه 
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. میــرزای اصفهانــی می‌فرماید: چیــز دیگــر

یسَ شَــیءٌ اَظهَرَ مِن هَــذِهِ الحَقِیقَةِ 
َ
هُ ل

َ
هَا هِی الکاشِــفَةُ لِظُهُورِ ذَاتِهَا وَ أنّ

َ
ــإِذَا عَرَفَهَــا یَعرفُِ أنّ فَ

اتِهَا )همان: 204(؛ 
َ

بِذ

ــه  ــت و اینک ــود اس ــور ذات خ ــنگر ظه ــود روش ــه آن، خ ــد ک ــد، درمی‌یاب ــی آن را بشناس ــس وقت پ

ــت. ــودش نیس ــه ذات خ ــت ب ــن حقیق ــن‌تر از ای ــزی روش چی

نشــانه خارج شــدن از غفلت این اســت که می‌فهمند خود نور وجود کاشــف از ظهور ذات خود 

، می‌فهمند کــه نور وجــود را به خودش شــناخته‌اند، امّــا از ایــن حقیقت غافل  اســت. بــه تعبیــر دیگــر

بوده‌انــد و نیــز می‌فهمنــد کــه نــور وجود، آشــکارترین حقیقتی اســت کــه آن را به خودش شــناخته‌اند. 

چــون در واقــع هــر حقّــی را بــه واســطه آن شــناخته‌اند؛ یعنــی خــود »حقّیــت« از هــر حقّــی آشــکارتر و 

روشــن‌تر اســت، چون همــه »حق‌ها« بــه آن »حق« هســتند.

عینیت وجود با علم و فهم و شعور

از همه آنچه تا اینجا گفتیم به‌خوبی روشــن می‌شــود که حقیقت وجود به خودش آشــکار و شــناخته 

می‌شــود و به همین جهت، یکی بودن آن با فهم و علم و شــعور وجدان می‌شــود:

ــعُورَ بِهِ بِنَفسِــهِ وَ الفَهمَ وَ العِلمَ عَینُ 
ُ

یهِ وَ الشّ
َ
هَ اِل وَجُّ  وِجدَانَ الوُجُودِ وَ التَّ

َ
فَإِذَا عَرَفَهُ یعرفُِ أنّ

ــعُورِ وَ الفَهمِ وَ العِلمِ )همان(؛
ُ

هُ عَینُ الشّ
َ
 مِن کمَالِهِ أنّ

َ
ذَاتِهِ فَیعرفُِ أنّ

گاهی نســبت  پــس وقتــی آن )وجــود( را بشناســد، درمی‌یابــد کــه وجــدان وجــود و توجّــه بــه آن و آ

بــه آن بــه خــود آن اســت و ]درمی‌یابــد کــه[ فهــم و علــم عیــن ذات آن می‌باشــد؛ پــس درمی‌یابــد 

گاهــی و فهــم و علــم می‌باشــد. کــه از کمــال آن )وجــود(، ایــن اســت کــه عیــن آ

« اســت که این  وقتــی فهمیــد کــه وجــود را بــه خــودش شــناخته، درمی‌یابد کــه حقیقــت آن »ظهور

ظهور عین فهم و علم و شــعور می‌باشــد؛ نتیجه اینکه وجود عین شــعور و فهم و علم اســت. میرزای 

اصفهانــی همیــن مطلــب را در معرّفی نور علــم بیان می‌کند:

هُورِ فَیعرفُِ 
ُ

دٌ حَیــثُ ذَاتِهِ صِرفُ الظّ هُ نُورٌ مُجَرَّ
َ
یهِ وَ یعَاینَهُ بِأنّ

َ
یــهِ أن ینظُرَ بِهِ اِل

َ
ــهُ فَعَل و إِذَا عَرَفَ

ــعُورِ وَ بِعَینِهِ کنهُ الفَهمِ وَ حَقِیقَةُ 
ُ

هُ حَقِیقَةُ العِلمِ بِنَفسِــهِ وَ بِغَیرهِِ وَ هُوَ بِعَینِهِ حَقِیقَةُ الشّ
َ
بِهِ أنّ

الوُجُودِ )غروی اصفهانی، 1396ج: 189 و 190(؛
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و هنگامی که آن را شناخت، پس باید آن را به خودش نظر کند و آن را به اینکه نوری عاری 

]از مادّه[ اســت بنگرد که ذاتش روشــنایی محض اســت؛ پس به واســطه آن درمی‌یابد که 

آن »حقیقت علم نســبت به خودش و غیر خودش« می‌باشــد و خــودش همان »حقیقت 

گاهی« و خودش همان »حقیقت فهم« و »حقیقت وجود« است. آ

«، هــم »فهــم« و هم  نــور و ظهــور یــک حقیقــت اســت کــه هــم »علــم« نامیــده می‌شــود، هــم »شــعور

»وجود«. این اسامی متعدّد حقیقت نور را متعدّد نمی‌کند. »علم« نامیده شدن آن به جهت »کشف 

« خوانده شــدنش به این جهت اســت که حقیقت درک و شــعور  « اســت.1 »شــعور و کاشــف بودن نور

ی اصفهانــی، 1396ج: 189(. »فهم« نیز دقیقــا به خاطر  ــت )ماننــد »مــن«( بــه همین ظهور اســت )غــرو اَنِیَّ

ت ظلمانی نســبت داده می‌شــود )همــان: 118(. همین ظهور را »وجــود« می‌نامیم؛  ، به اَنِیَّ همیــن ظهــور

چــون حقّیــت و حقّانیــت هر حقّی به واســطه همین ظهور اســت. وقتی چیزی را »وجــدان« می‌کنیم، 

، »حقّیــت حق به وجدان آن اســت«؛ پس به  حــق بــودن آن مرهــون وجدان آن اســت یا بــه تعبیر دیگر

همیــن اعتبــار )یعنی به اعتبــار حقّیت(، وجدان را »وجــود« می‌نامیم.

که جهات و حیثیات مختلف، حقیقت نور و ظهور را مختلف نمی‌کند. این  ملاحظه می‌شــود 

جهــات در خــود نــور )از جهــت نــور و ظهــور بودن( تعــدّد نمــی‌آورد. تعدّد این اســامی به خاطــر تعدّد 

ــت انســان( وقتی  ــت ظلمانــی حاصــل می‌شــود؛ بــرای مثــال، »مــن« )اَنِیَّ ویژگی‌هایــی اســت کــه در اَنِیَّ

« می‌یابــم، بــه آن »علــم« می‌گویــم، از ایــن جهــت که  «، خــود و غیــر خــود را »ظاهــر و آشــکار بــه »ظهــور

« نــام می‌دهم و به ایــن اعتبار که  فهــم و شــعور خــود را »بــه این« ظهــور می‌یابم، به آن »فهم« و »شــعور

حقّانیــت وجــدان و وجدانیات خود را به همیــن ظهور می‌یابم، به آن کلمه »وجود« را اطلاق می‌کنم.

گــر پــای »مــن« ظلمانــی در کار نباشــد، هیچ یــک از این اســامی را به نــور و ظهور اطــاق نمی‌کنیم و  ا

ــت از آن‌- هیچ گونه  ایــن نشــان می‌دهــد که در نــور و ظهور -‌صرف نظر از اســتضائه و بهره‌مندی اَنِیَّ

، اختــاف جهات و حیثیــات به حقیقت نــور راه ندارد؛ به  اختــاف و تعــدّد راه نــدارد. بــه بیان دیگر

همین جهــت میرزای اصفهانی می‌نویســد:

هُ الفَهمُ 
ُّ
هُ العِلــمُ وَ کل

ُّ
 هَذِهِ الکمَالَاتِ مِــن جِهَةٍ وَاحِــدَةٍ وَ حَیثٍ وَاحِــدٍ فَکل

ُ
ــهُ کلّ

َ
ــهِ أنّ ــهُ بِ یعرفُِ

1 . البتّـه اصـل مفهـوم »علـم« نشـانه و علامـت بـودن اسـت )ابن‌فـارس، 1404: ج 4: 109 و 110( و چیـزی کـه روشـن و آشـکار 

 ، یـم )ابن‌منظـور کار می‌بر کـه »علـم« را بـه معنای»کشـف« بـه  « می‌گـردد. بـه همیـن جهـت اسـت  می‌شـود، در واقـع »نشـان‌دار

ج 9: 300(.  ،1414
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ــعُورُ )غروی اصفهانــی، 1396ج: 190(؛ 
ُ

هُ الشّ
ُّ
وَ کل

بــه خودش)وجــود( درمی‌یابــد کــه آن، همــه ایــن کمــالات اســت؛ از جهــت و حیثیــت یکســان. 

. پــس همــه‌اش علــم اســت و همــه‌اش فهــم و همــه‌اش شــعور

« و  ت‌هــا مربــوط می‌شــود، نه به خــود »نــور و ظهور پــس تعــدّد جهــات و حیثیــات مختلــف بــه اَنِیَّ

رات. ایــن نشــانه‌ای اســت بر علــوّ مرتبه نور نســبت به منــوَّ

وجود: آفرینش خداوند

ینش( خداوند اســت.  نکتــه دیگــر از دیدگاه میــرزای اصفهانی یکی بــودن حقیقت وجود با خلق )آفر

عبارت ایشــان در ابواب الهدی چنین اســت:

ةِ بَل هو خَلقُهُ )غروی اصفهانی، 1396ج:  یسَ بِرَبِّ العِزَّ
َ
 حَقیقَةَ الوُجُودِ ل

َ
هِ تَعالی أنّ ...عَرَفَ برَبِّ

213 و 214(؛

...بــه پــروردگار متعالــش درمی‌یابــد کــه »حقیقــت وجــود«، »پــروردگار عــزّت« نیســت، بلکــه آن 

)وجــود( خلــق خــدا اســت.

کــه همــه  کــه »وجــود« عبــارت اســت از »حقّیــت«  یافتیــم  تــا اینجــا بــا تذکــرات وجدانــی روشــن در

کنــون می‌پرســیم: آیــا مگــر مخلوقــات بــه »خلــق  یــر چتــر آن قــرار می‌گیرنــد. ا امــور واقعــی و حقیقــی ز

خــدا« واقعیــت پیــدا نکرده‌انــد؟ بــر خــاف ادّعــای مدّعیــان عرفــان، نــه »مخلوقــات« موهوم‌انــد و نــه 

»خلــق خــدا« وهــم و خیــال اســت )بــرای نمونــه قیصــری، 1375: 715(. وقتــی می‌گوییــم: »اشــیا مخلــوق 

خــدا هســتند«، مقصودمــان ایــن اســت کــه آنها به مشــیت الهی، شــیئیت و واقعیــت یافته‌انــد و مراد 

کرده اســت. هیچ یک  که آنها را »شــیء« و »واقعی«  کرده« این اســت  از اینکه »خداوند اشــیا را خلق 

از مخلوقات به ذات خود شــیئیت و واقعیّتی نداشــته‌اند و این خدا بوده که مثلا انســان را »انســان« 

کــرده و بــه او واقعیــت بخشــیده اســت. البتّــه تعبیر »بخشــیده اســت« نباید مــا را به انحــراف اندازد و 

تصــوّر کنیــم کــه »واقعیــت و حقّیت« چیزی اســت که از خداوند صادر شــده و هــر مخلوقی جزئی از 

آن را واجد شــده اســت. مخلوقات »واقعی« شده‌اند، نه »واقعیت«؛ »حقیقی« شده‌اند، نه »حقّیت«.

بنابراین در مفهوم »خلق« دو نکته نهفته اســت: یکی »واقعی شــدن اشــیا« و دیگر »شــیء شــدن 

آنها«؛ مثلا وقتی می‌گوییم: »خداوند انســان را خلق کرد«، مراد ما این اســت که اوّلا خداوند انســان را 

واقعی کرده اســت و ثانیا او را »انســان« کرده اســت. در »شــیء شدن« یک شیء هر دو جهت لحاظ 
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می‌شــود؛ هــم واقعیــت یافتــن آن و هــم اینکه چه هویــت و ماهیتی دارد. اشــیا، صرف نظر از مشــیت 

، »چیــزی« نیســتند. چیز شــدن یــک چیز  الهــی، نــه واقعیــت دارنــد و نــه ماهویــت و بــه تعبیــر ســاده‌تر

)اینکه چه چیزی باشــد( و واقعی شــدن آن فقط به مشــیت الهی بســتگی دارد و هیچ شــیئی صرف 

نظر از خواســت خداوند، »چیزی« نیســت یا بهتر بگوییم »هیچ اســت«.

در پرتو این توضیحات، لطف و ظرافتی را که در لفظ »خلق« وجود دارد درمی‌یابیم و اینکه چرا 

از میــان همــه الفاظی که می‌توانســت برای رســاندن مقصــودی که گفتیم بــه کار رود، کلمه »خلق« در 

قرآن و روایات به خالق نسبت داده شده است )برای نمونه سوره عنکبوت، آیه 44؛ سوره جاثیه، آیه 22(. 

ایــن کلمــه، بهتریــن و مناســب‌ترین لفظ برای دلالــت بر این معنا اســت که »ذاتیت و ماهویت اشــیا 

بالله است و برای هیچ شیئی، صرف نظر از تقدیر الهی، نمی‌توان ماهیت و واقعیتی در نظر گرفت«.

ی یک ســکه‌اند. هر چیزی  البتّه روشــن اســت که »واقعی بودن« و »شــیء بودن« یک شــیء دو رو

تــا »واقعــی« نباشــد، چیــز )شــیء( نیســت. آنچه واقعیــت نــدارد را نمی‌تــوان چیزی دانســت. از طرف 

کــه هــر امــر واقعــی و حقیقــی بالاخــره یک چیزی هســت  دیگــر تــا چیــزی نباشــد، واقعــی نیســت؛ چرا

)شــیئی شــده اســت(. بنابرایــن چیــز شــدن )شــیئیت( و واقعــی شــدن بــا هــم رخ می‌دهنــد و ایــن دو 

، »معنــای  )شــیئیت و واقعیــت( هرچنــد مفهومــا متفاوت‌انــد، یــک حقیقــت دارنــد و بــه تعبیــر دیگــر

آنها یکی اســت«.

 ،1414 ، ن الگوی قبلی« اســت )برای نمونــه: ابن‌منظور مفهــوم کلمــه »خلق«، »تقدیر بی‌ســابقه و بدو

، با واقعی  ج 10: 85(. این تقدیر از یک ســو با ماهیت و هویت مخلوق ملازمت دارد و از ســوی دیگر

گــر دقّــت کنیــم درمی‌یابیــم کــه ماهیت هر چیز دقیقا وابســته بــه اندازه‌هایی اســت که در  شــدن آن. ا

آن اعمــال شــده اســت؛ مثــا تفاوت انســان بــا ســایر حیوانــات از طرفی به تفــاوت اندازه‌هایی اســت 

، بــه میزان و درجــه بهره‌مندی  کــه در بــدن او نســبت به ســایر حیوانــات اعمال شــده و از طرف دیگر

... مربــوط می‌شــود. بنابراین می‌تــوان گفت که تعییــن اندازه‌های ابعاد  روح او از کمــال علــم و عقــل و

ی، ماهیــت و  کمــالات نــور یــزی بهره‌منــدی آن از  و اعــراض و خصوصیــات یــک شــیء و نیــز اندازه‌ر

کــه تعییــن ماهیــت یــک  کــرد  هویــت یــک شــیء معیــن را می‌ســازد. بــه همیــن جهــت می‌تــوان ادّعــا 

یزی‌هایــی اســت کــه در  « باشــد، موکــول بــه تقدیــرات و اندازه‌ر شــیء و اینکــه هــر »چیــزی« »چــه چیــز

« یــک شــیء بــا تعییــن هویــت و ماهیــت آن ملازمــت پیدا  آن اعمــال شــده و بــه ایــن ترتیــب، »تقدیــر

. می‌کنــد؛ این از یک ســو
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 » یرا حقیقت »تقدیر ، تقدیر یک »شیء« با واقعی شدن آن ملازم و مساوق است؛ ز از سوی دیگر

و »خلــق« یــک شــیء چیــزی جز آنچه واقعّیت یافتن شــیء به آن اســت )وجــود( نمی‌باشــد. بنابراین 

هرچند مفهوم »خلق« مغایر و متفاوت با مفهوم »وجود« است، این دو )خلق و وجود( یک حقیقت 

که »واقعی شــدن شــیء« به آن اســت. یعنی یک  دارند. »تقدیر یک شــیء« به همان حقیقتی اســت 

حقیقــت را از جهتــی »خلق« و از جهت دیگر »وجــود« می‌نامیم و مراد میرزای اصفهانی از »عینیت 

وجود با خلق الهی« همین اســت. همین حقیقت را از جهت دیگر »مشــیت و رأی الهی« می‌نامیم؛ 

چرا که خواســت خداوند در اینکه هرچیز چه چیز بشــود، جز »وجود« و »خلق« آن نیســت.

غیریت »خلق« و »خالق« و »مخلوق« با یکدیگر

بنابرایــن »خلــق« و »مخلــوق« اتّحــاد و عینیتــی بــا یکدیگــر پیــدا نمی‌کننــد. »خلــق« خــود »حقیقــت 

وجــود« اســت و »مخلــوق« »موجودات«انــد و ایــن دو در یــک مرتبــه نیســتند تــا یکــی عیــن دیگــری 

« اســت و »مخلوقــات« ظلمانی‌اند و ایــن دو هیچ‌گونه ســنخیتی با یکدیگــر ندارند.  شــود. خلــق »نور

وقتــی می‌گوییــم: »خداونــد آســمان‌ها و زمیــن را خلق کــرده«، یعنی اینکــه آنها »بالله« واقعــی و موجود 

شــده‌اند. »وجود« آنها همان »خلق شدنشــان« اســت. »وجود« عینِ آســمان‌ها و زمین نیســت و خلق 

و مخلــوق متّحد نشــده‌اند.

ک لازم نمی‌آیــد. خالــق  بــه ایــن ترتیــب، بیــن »خالــق« و »خلــق« و »مخلــوق« بــه هیــچ وجــه اشــترا

ینــد و وجود همان »خلق کردنِ خدا اســت مخلوقات  پــروردگار متعــال اســت و موجودات مخلوق او

را«. بنابرایــن »وجــود« در عــرض موجــودات نیســت و نمی‌تــوان گفــت کــه خداوند وجــود را خلق کرده 

 » یدن« اســت. البتّه نباید تصوّر شــود که لفظ »مصدر اســت،1 بلکه »وجود«، خود »خلق کردن« یا »آفر

بــه یــک امــر انتزاعــی و ذهنــی اشــاره می‌کنــد، بلکــه مشــارٌالیه آن همــان »خلــق اوّل« در حدیــث امــام 

هشــتم؟ع؟ اســت کــه در ابتدای مقاله توضیحش گذشــت. البتّه »خلق کردن« هــم چیزی جز »خلق 

گر نســبتش را با  گــر »وجــود« را بــه خداونــد نســبت دهیــم، »خلق کــردن« نــام دارد و ا شــدن« نیســت. ا

« که بـه خدای متعال اسـناد می‌دهیـم )برای نمونـه کفعمـی، 1405: 253(، به این  1 . بـه ایـن ترتیـب، تعابیـری نظیر »خالـق النّور

«، همچـون ظلمانیـات، مخلوق خـدا اسـت، بلکه نـور »فعـل« و خداوند »فاعـل« فعلِ خـود اسـت و تعبیر  معنـا نیسـت کـه »نـور

« به این معنا اسـت که فعل خداوند، فاعلش خدا اسـت. نتیجه اینکه گاهی »خالق« را به »خلق« و »فعل« اضافه  »خالق النور

ییـم:  گاهـی »خالـق« را بـه »مخلـوق« و »مفعـول« اضافـه می‌کنیـم و می‌گو ، خالـق الوجـود و  ییـم: خالـق النّـور می‌کنیـم و می‌گو

»خالـق موجـودات«. این دو اضافـه از یک باب نیسـتند.
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مخلوقــات ظلمانــی لحــاظ کنیم، نامش »خلق شــدن« می‌باشــد.

کــه از دیــدگاه میــرزای اصفهانــی، حقیقت وجــود با »نــور علم« و »خلــق« الهی  تــا اینجــا دانســتیم 

ی »مشــیّت« یــا »اراده  کــه نــام دیگــر ایــن حقیقــت نــور یابیــم  کنــون می‌توانیــم در متّحــد می‌باشــد و ا

« اســت. پروردگار

اراده الهی: فعل و احداث او

از امام هشــتم؟ع؟در بیان اراده الهی چنین نقل شده است: 

وݣݣلَ  ق�ݩُ ݦَ  غَیرُ ذَلِک >�ی
َ

فِعْلُ لَا
ْ
ِ هِی ال

 غَیرُ ذَلِک... فَإِرَادَةُ الّلَّهَ
َ

ــهُ لَا  فإِرَادَتُهُ إِحْدَاثُ
َ

وَجَلّ أمّــا مِنَ الِلّه عَزَّ

لِکَ 
َ

 کَیفَ لِذ
َ

 تَفَکرٍ ولَا
َ

ةٍ وَ لَا  هِمَّ
َ

نُطْقٍ‏ بِلِسَانٍ وَ لَا
َ

فْظٍ وَ لَا
َ
 ل

َ
< )البقره/117( بِلَا و�نُ

ُ
ك ݩَ ݔݧ ىݫ

ۥ كُ�نݨْ �فَ ُ هݩݧ
َ
ل

کَیفٍ )شیخ صدوق، 1398: 147(؛ هُ بِلا
َ
کَما أنّ

... پس  امّــا از جانــب خداونــد عزّوجلّ، پــس اراده خداوند احداث او اســت، نه چیــز دیگر

. به آن می‌گوید: »باش«، پس موجود می‌شود  اراده خداوند همان فعل است، نه چیز دیگر

بــدون اینکــه لفظــی یــا ســخن گفتنــی بــه زبان یــا قصــد یــا تفکّــری در کار باشــد و بــرای آن 

ی )خداوند( چگونگی مطرح نمی‌باشــد. )اراده( چگونگــی نیســت؛ همان‌گونــه که بــرای و

یــح فرموده‌اند  در ایــن فرمایــش، »اراده« خداونــد عیــن »احداث« و »فعل« او دانســته شــده و تصر

بوبی هم  کــه هیــچ کیفیّتــی نمی‌تــوان بــرای اراده و فعــل خداونــد لحــاظ کــرد؛ چنانکــه ذات مقــدّس ر

کَیفٍ(. بنابراین فعل و اراده خداوند از ویژگی‌ها و اوصاف  هُ بِلا
َ
لِکَ کَما أنّ

َ
 کَیفَ لِذ

َ
کیف است )لَا بلا

مخلوقات ظلمانی منزّه و مبرّا است؛ همان‌طور که خود خداوند از احکام ظلمانیّات منزّه می‌باشد.

 مرتبه فعل: حدوث

یشــه این  بــرای روشــن شــدن مفهــوم »احداث« بایــد به معنــای لغوی »حَــدَثَ« توجّــه کنیــم. در بیان ر

لغت آمده اســت: 

الحاء و الدّال و الثّاء أصلٌ واحدٌ و هو کونُ الشّــ‏ىء لم یکنْ؛

یعنی: »بودنِ چیزی که نبوده است« و بر همین منوال: 

م یکن )ابن‌فارس، 1404، ج ‏2: 36(.
َ
یقــال‏ حدثَ‏ أمرٌ بَعْد أن ل
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بــر ایــن اســاس، »حــدوث« یــک چیــز یعنــی »بــودن آن پــس از نبودنــش« که در زبــان فارســی از آن 

بــه »پدیــد آمــدن از نیســتی« تعبیــر می‌کنیم؛ بــه این ترتیــب »احداث« یعنــی »پدیدآوردن از نیســتی«. 

کــه ایــن دو واژه )حــدوث و احــداث( هیــچ کــدام بــه امــری ذهنی و  نکتــه قابــل توجّــه ایــن اســت 

ی اشــاره نمی‌کننــد، بلکــه دو نــام بــرای یک حقیقــت خارجی‌اند. ایــن حقیقت همــان »فعل«  اعتبــار

یــا »خلــق کــردن« خــدا اســت کــه از آن با عنــوان »نور وجــود« یــاد می‌کنیم.

که از حیث آنکه اصل »حقّیّت و واقعیّت« می‌باشد،  « یا همان »فعل الهی« حقیقتی است  »نور

»وجود« نام دارد. همین حقیقت، از این جهت که »پدید آمدن از نیســتی« اســت، »حدوث« نامیده 

گــر ایــن حقیقــت را بــه فاعلــش )خداونــد متعــال( نســبت دهیم، »احــداث« یعنــی »پدید  می‌شــود و ا

آوردن از نیســتی« خوانــده می‌شــود. پــس دو کلمــه »حــدوث و احــداث« دو اســم بــرای یــک حقیقت 

که به »مفعول«  گفته می‌شــود  که به دو عنایت مختلف بر آن دلالت دارند. »حدوث« وقتی  هســتند 

)مخلــوق( نظــر داشــته باشــیم و »احــداث« وقتــی که به فاعــل )خالق( آن نظــر کنیم. ماننــد »وجود« و 

»ایجــاد« کــه دو تعبیــر مختلــف بــرای »فعــل« و »خلــق« الهی‌انــد؛ اوّلــی »خلق شــدن« و دومــی »خلق 

کــردن« نامیــده می‌شــود. بــا روشــن شــدن معنــای »حــدوث« می‌تــوان فهمیــد کــه صفــت »حــادث« به 

معنــای واقعــی کلمــه به »مخلوقات« اطلاق می‌شــود. »مفعــول« یا »مخلوق«، از این جهت که ســابقه 

»نبــودن« دارد، »حــادث« نامیــده می‌شــود. بــه ایــن ترتیــب رابطــه »محــدِث« بــا »حــادث« رابطــه فاعل 

)خالــق( بــا مفعــول )مخلــوق( اســت و رابطــه »محــدِث« بــا »حــدوث« رابطــه فاعــل )خالــق( بــا فعــل 

)خلــق کردن( می‌باشــد. 

گــر بخواهیــم بــا دقّــت ســخن بگوییم، بایــد صفت »حــدوث« را بــرای »فعل« خــدا و صفت  پــس ا

یــم. میــرزای اصفهانی هــم »حــدوث« را »مرتبه  »حــادث« را بــرای »مفعــول« و مخلــوق الهــی بــه کار ببر

فعل« خدا دانســته اســت:

مَرتَبَةُ الفِعلِ هو الحُدُوثُ )غروی اصفهانی، 1396الف: 130(؛

مرتبه فعل همان حدوث است.

خداوند: فاعل بالاراده

از دیــدگاه ایشــان، در علــوم بشــری )فلســفه( علــم خداونــد علــت خلق کردن او اســت و چــون علم او 

عیــن ذاتش اســت، پــس در حقیقت »فعل«ی در کار نیســت، بلکــه مخلوقــات »لازم ذات الهی«اند؛ 

http://www.marref.ir


معارف اهل بیت؟عهم؟  شماره 1  پاییز و زمستان 1401

104

w w w. MA R R E F. i r

گونــه در فلســفه، خداونــد  کــه خــود ذات، منشــأ و علــت صــدور مخلوقــات تلقّــی می‌گــردد. ایــن  چرا

»فاعــل بالایجاب« خواهــد بود.

نتیجةُ الفلســفة کونه فاعِلاً بالایجابِ )غروی اصفهانی، 1396الف: 130(؛

نتیجه فلسفه این است که ]خداوند[ فاعل بالایجاب است.

امّــا در معــارف الهــی، مخلوقــات، مفعــول »فعــل« و »خلــق« خداینــد؛ یعنــی حقیقتــا »فعــل«ی در 

کار اســت کــه همــان مشــیّت، اراده یــا اختیــار کــردن )رأی( الهی می‌باشــد.

 
َ

ــهُ تعالى فَاعِــاً بِالمَشِــیةِ والإرادَةِ والاختِیــارِ ولازِمُــهُ الحُدوثُ لأنّ ونتیجــةُ العُلــومِ الالهِیةِ کونُ

ــى و مَرتَبَــةُ الفِعــلِ هُوَ 
َ
ِ تَعَال

نُ فَیکــونُ فِعــاً لِِلّه�ّ أی یتَعیــنُ و یتکــوَّ ــةً لــه بَــل بِالــرَّ
َّ
یــسَ عِل

َ
العِلــمَ ل

)همان(؛ الحُــدُوثُ 

نتیجــه علــوم الهــی ایــن اســت کــه او )خداونــد( متعــال فاعــلِ بــه واســطه مشــیّت و اراده و 

اختیــار کــردن اســت و لازمــه آن،حــدوث اســت؛ چراکــه علــم ]خداونــد[ علــت آن )مخلوقــات( 

نیســت، بلکــه ]مخلــوق[ بــه واســطه رأی، تعیّــن و تحقّــق می‌یابــد. پــس ]مشــیّت و اراده و رأی[ 

فعــل خــدای متعــال اســت و مرتبــه فعــل، همــان حــدوث اســت.

کیــد میــرزای اصفهانــی بــر ایــن اســت کــه تنهــا وقتــی خــدای متعــال حقیقتــا قــادر مختار  همــه تأ

دانســته می‌شــود که مخلوقات را نتیجه فعل )اراده و مشــیّت( او بدانیم و فلاســفه هرچند در بعضی 

عباراتشــان تعبیــر »فعــل الهی« را بــه کار برده‌اند، در نظــام فکری خویش، مرتبه‌ای بــرای فعل خداوند 

-‌کــه غیــر از مرتبه ذات فاعل باشــد- قائل نیســتند.»فعل« تنها در صورتــی حقیقتا »فعل« خواهد بود 
کــه در مرتبــه »حــدوث« باشــد؛ البته فلاســفه نمی‌توانند بــه چنین حقیقتی قائل باشــند.

ی  اتِ )غرو
ّ

اتــی ومَرتَبَةُ العِلــمِ هی مَرتَبَةُ الــذ
ّ

أی مَرتبــةُ الفِعــلِ وهــی مَرتَبَــةُ الحُدُوثِ الذ لأنّ مرتبــةَ الــرَّ

اصفهانــی، 1396الف: 139(؛

کــه مرتبــه رأی، مرتبــه فعــل اســت و آن، مرتبه حدوث ذاتی می‌باشــد، در حالی کــه مرتبه علم  چرا

همان مرتبه ذات اســت.

مــراد ایشــان از »حــدوث ذاتــی« در ایــن عبــارت چیــزی جــز خــود »حــدوث« نیســت؛ نظیــر تعبیــر 

« نــدارد و علت اتصــاف آن به »ذاتی« این اســت  »ظهــور ذاتــی« بــرای نــور کــه معنایی جز خــود »ظهور

ات« هم 
ّ

کــه »حــدوث« عیــن ذات مرتبه فعل اســت. از همین »حــدوث ذاتی« گاهی به »حــادث بالذ
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کرده‌اند: تعبیــر 

ات لأنّه أمرُهُ و رأیهُ )غروی اصفهانی، 1396د، ج 3: 51(؛
ّ

لکنَّ الفعلَ غیرُ ذاته تعالى حادِثٌ بالذ

ــر و  ــل( ام ــه آن )فع ــت؛ چراک ات اس
ّ

ــذ ــادث بال ــال و ح ــد( متع ــر ذات او )خداون ــل غی ــی فع ول

رأی او اســت.

ات« اســت. میــرزای اصفهانی در معرّفــی نور علم، 
ّ

ات« هــم نظیر »ظاهر بالذ
ّ

تعبیــر »حــادث بالذ

ی اصفهانی،  .ک: غرو کار برده است )ر « به  « و »صرف الظّهور ات« را به معنای »ظهور
ّ

تعبیر »ظاهر بالذ

ج 2: 118(. در ایــن عبــارت هــم مــراد ایشــان از  ، 1396الــف،  ، 1396ج: 189؛ همــو 1396الــف: 90، 141؛ همــو

ات« خود »حدوث« اســت که همــان فعل و امر و رأی او می‌باشــد.
ّ

»حــادث بالــذ

ذاتی و ازلی نبودن اراده الهی 

که مشیّت و اراده، فعل خداوند  که اراده الهی قدیم ازلی نیست؛ چرا از آنچه گذشت روشن می‌شود 

و عین حدوث )یا احداث( او اســت. این از آموزه‌های امام هشتم؟ع؟ است که فرمودند:

یسَ‏ 
َ
یداً شَــائِیاً فَل  مُرِ

ْ
ــمْ یــزَل

َ
ــى ل

َ
َ تَعَال  الّلَّهَ

َ
فعَــالِ فَمَــنْ زَعَــمَ أنّ َ ْ

رَادَةُ مِــنْ صِفَــاتِ الْا ِ
ْ

مَشِــیةُ وَ الْإ
ْ
ال

ــدٍ )شــیخ صــدوق، 1398: 338(؛ بِمُوَحِّ

مشــیّت و اراده از اوصاف افعال ]خداوند[ اســت؛ پس هرکس بپندارد که خداوند متعال 

از ازل، اراده‌کننده و مشــیّت‌کننده بوده اســت، موحّد نمی‌باشد.

کید دارد بر اینکه: میــرزای اصفهانی هم تأ

هُ )غروی اصفهانی، 
َ
نِ... فَیکونُ مَشِــیتُهُ و إِرادَتُهُ فِعل

َ
اتِیةَ ظَاهِرُ البُطلَا

َّ
 المَشِــیةَ وَ الِإرادَةَ الذ

َ
إنّ

1396د، ج 2: 232(؛

ی)خداوند( فعل  همانا بطلان مشــیّت و اراده ذاتی آشــکار است... پس مشــیّت و اراده و

او می‌باشد. 

ایشان برای نفی ازلی بودن اراده به این حدیث هم استناد می‌کند که راوی از امام صادق؟ع؟ می‌پرسد:

ُ‏ مُرِیداً؟ مْ‏ یزَلِ‏ الّلَّهَ
َ
ل

]آیا[ خداوند، به نحو ازلی، اراده‌کننده بوده است؟

ایشان می‌فرمایند:
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کلینی، 1407، ج 1: 109؛ غروی  رَادَ )
َ
ُ عَالِماً قَادِراً ثُمَّ أ مْ یزَلِ الّلَّهَ

َ
 لِمُرَادٍ مَعَهُ ل

َّ
 یکونُ اِلَّا

َ
یدَ لَا مُرِ

ْ
 ال

َ
إنّ

اصفهانی، 1396د، ج2: 233(؛

همانــا اراده‌کننــده نیســت مگــر بــرای مُــرادی که بــا او اســت. خداوند بــه نحو ازلــی عالم و 

قــادر بوده اســت، ســپس )در رتبــه بعــد( اراده فرمود. 

گر اراده الهی ازلی باشــد، لازم می‌آید که مراد او هم ازلی باشــد؛  مقصــود امــام؟ع؟ این اســت کــه ا

گــر اراده و مشــیّت خداونــد ذاتی او باشــد، بایــد مخلوقات او را هم ازلی دانســت کــه این قول  یعنــی ا

باطــل فلاســفه اســت. مشــرب صحیــح این اســت کــه خداونــد در مرتبه ذاتــش عالم و قادر می‌باشــد 

و اراده او مرتبــه فعــل الهی اســت کــه متأخّر از مرتبه ذات می‌باشــد. 

گر اراده را »فعل«  ، لازمه ذاتی دانســتن آن اســت، ولی ا توجّه شــود که ازلی دانســتن اراده پروردگار

بدانیــم، اراده عیــن »حــدوث« اســت و »حــدوث« بــا »ازلیّــت« ناســازگار می‌باشــد. چنانکــه گذشــت، 

کــه ایــن معنا بــا ازلــی بــودن در تناقض می‌باشــد.  معنــای »حــدوث«، »پدیــد آمــدن از نیســتی« اســت 

کــه دقیقــا در نقطــه مقابــل »حــدوث« می‌باشــد. میــرزای  »ازلیّــت« یعنــی »ســابقه نیســتی نداشــتن« 

اصفهانــی در ایــن بــاره می‌نویســد:

زَلِیةَ )غروی اصفهانی، 1396ب: 
َ
 الفِعلَ ینَاقِضُ الأ

َ
اتِی لِِأنّ

ّ
ى... حَادِثٌ بِالحُدُوثِ الذ

َ
رَأیهُ تَعَال

404(؛

رأی وی )خداونــد( متعــال... حــادث بــه حــدوث ذاتــی اســت؛ چراکــه فعــل ]بــودن فعــل[ بــا 

ازلیّــت ]آن[ ناســازگار اســت.

محال بودن »حدوث« اراده الهی در نظام فلسفی

بــه ایــن ترتیــب تفــاوت مشــرب میــرزای اصفهانــی بــا مشــرب فلاســفه کامــا آشــکار می‌شــود. در نظام 

کــه »پدیــد آمدن از نیســتی« قابــل فرض نیســت. به  فلســفی، حقیقــت حــدوث جایگاهــی نــدارد؛ چرا

همیــن جهــت »مســبوقیّت بــه عــدم« )که معنــای حدوث اســت( از دیدگاه ایشــان، مســبوق بــودن به 

»عــدم مُجامــع« می‌باشــد، نــه »عــدم مقابــل«.1 ایــن در حالــی اســت کــه از دیــدگاه میــرزای اصفهانی، 

1 . چنانکـه می‌فرماینـد: هـر معلولـى از معلول‌هـاى عالـم بـه حدوث ذاتى متصف اسـت. هـر چه در عالـم معلول باشـد، »حادث 

بالـذات« اسـت؛ چـون واضح اسـت که تـا شـ‏ىء ممکن الوجـود نباشـد، معلـول نم‏ىشـود. هـر معلولى وجـودش از ناحیـه علت 

اقتضائیتى دارد. پس هر معلولى  اسـت و در مرتبـه قبل از آنکه این وجود را از علـت بگیرد، یعنى در مرتبه ذات خودش، یـک لا
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»حــدوث« تعبیــر دیگری برای حقیقت وجود اســت که بــا »عدم« تناقــض دارد؛ بنابراین »طارد عدم« 

می‌باشــد و بــا آن قابــل جمع نیســت.

پــس آنچــه فلاســفه »حادث ذاتی« می‌نامند، در حقیقت حادث نیســت؛ چون مســبوق به »عدم 

مقابل« نیست، بلکه با آن قابل جمع است.1 در حقیقت فلاسفه بر اساس مبانی و مفروضات نظام 

فلســفی، بایــد بــه ازلــی و قدیم بــودن مخلوقات ملتزم باشــند، امّا صرفــا برای حفظ ظاهر سخنانشــان 

-‌کــه بــا آموزه‌های عقلی و دینی در تعارض نباشــد- اســمی از حدوث برده‌انــد، در حالی که حدوث 
ذاتــی مــورد نظــر ایشــان هیــچ ارتباطــی بــا معنــای لغــوی حدوث کــه عقــا و نقــا )در قــرآن و حدیث( 

کیــد می‌کنیم بــر اینکــه »حدوث ذاتــی« در عبــارت میرزای  کیــد شــده اســت، نــدارد. البتّــه تأ بــر آن تأ

اصفهانــی هــم هیــچ شــباهت معنایــی بــا مــراد فلاســفه از ایــن تعبیــر نــدارد و نبایــد خواننــده بصیــر و 

متعمّــق را به اشــتباه اندازد.

ی اراده الهی )مراتب فعل الهی( ب: معنــای حاصــل مصدر

ی »اراده الهی« اســت که عین »فعل« و »خلق« او می‌باشــد، امّا معنای  آنچه گذشــت معنای مصدر

ی  ی« آن یک »مخلوق« و »مفعول« خدا است که احکامی متفاوت با معنای مصدر »حاصل مصدر

ی از احادیث ائمّه؟عهم؟  ی اراده در بسیار دارد. در دیدگاه میرزای اصفهانی؟ق؟ به معنای حاصل مصدر

یف کافی، ضمن  اشــاره شــده که ما در ایــن مقال بــه نمونه‌هایی از آنها اشــاره می‌کنیم. در کتاب شــر

حدیثی به برخی مراحلی که در خلقت عالم طی شــده، این‌گونه اشــاره فرموده‌اند:

کلینی، 1407، ج 1: 148(؛ مْضَ‏ى )
َ
رَ وَ قَضَ‏ى وَ أ

َ
رَادَ وَ قَدّ

َ
عَلِمَ وَ شَــاءَ وَ أ

علــم ]ذاتــی[ داشــت و ]آن‌گاه[ مشّــیت کــرد و اراده نمود و تقدیــر فرمود و قضا کــرد و امضا نمود.

رَادَةُ ثَالِثَة )همان: 148 و 149(؛ ِ
ْ

مَشِیئَةُ ثَانِیةٌ وَ الْإ
ْ
مَشِــیئَةِ وَ ال

ْ
‏ى ال

َ
مٌ‏ عَل مُ‏ مُتَقَدِّ

ْ
عِل

ْ
ال

علــم ]ذاتــی، رتبتا[ مقدم بر مشــیّت اســت و مشــیّت ]نســبت بــه آن، در رتبــه[ دوم اســت و اراده 

اقتضائیت ذاتـش. ایـن معنـاى حدوث  کـه متصـف بـه وجـود م‏ىشـود، وجـودش کـه مأخـوذ از علـت اسـت مسـبوق اسـت بـه لا

که قهراً دیگر آن موجود ممکن  ذاتى اسـت؛ پس تنها موجودى که معلول هیچ علتى نباشـد و وجودش از ذات خودش باشـد )

الوجـود نخواهـد بـود، بلکـه واجـب الوجـود خواهـد بـود( »قدیـم بالـذات« اسـت و هـر موجـودى کـه این‌چنیـن نباشـد »حـادث‏ 

، ج ‏10: 340 (. بالـذات‏« اسـت )مطهـری، مجموعه‏آثـار

یم: یکـى »عدم مقابـل« و دیگرى »عـدم مجامع«. عدم مقابـل یعنى عدمـى که با وجود  1 . چنانکـه می‌فرماینـد: مـا دوگونـه عدم دار

شـ‏ىء غیرقابـل جمع اسـت و عـدم مجامع یعنى عدمـى که با وجود شـ‏ىء قابل جمع اسـت )همان: 334(.
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]در زمانــی[ ســوم ]پس از مشــیّت[ اســت. 

مُــرَادِ قَبْلَ 
ْ
رَادَةُ فِی ال ِ

ْ
ــهِ وَ الْإ مُنْشَــإِ قَبْــلَ عَینِ

ْ
مَشِــیئَةُ فِــی ال

ْ
ــهِ وَ ال ــومِ‏ قَبْــلَ‏ کوْنِ

ُ
مَعْل

ْ
ــمُ‏ فِــی‏ ال

ْ
عِل

ْ
فَال

قِیامِــهِ )همــان: 149(؛

ــق 
ّ
ــق می‌گیــرد پیــش از تحقّــق آن و مشــیّت بــه ]صــورت[ ساخته‌شــده تعل

ّ
علــم بــه معلــوم تعل

ــق می‌گیــرد پیــش 
ّ
می‌گیــرد پیــش از ]تحقّــق[ عیــن ]خارجــی[ آن و اراده بــه آنچــه اراده شــده تعل

ــا داشــته شــدن ]خارجــی[ آن. از به‌پ

از ایــن عبــارات می‌تــوان فهمیــد کــه پیــش از خلــق مخلوقــات، اوّلیــن مرتبــه، علم بلا معلــوم خدا 

نسبت به آنها است که عین ذات الهی می‌باشد.در مرتبه پس از ذات، اوّلین مخلوق، مشیّت الهی و 

، قضا و امضا است که فعلا محلّ بحث نیستند.  مخلوق دوم، اراده او است. مخلوقات بعدی، قدر

تقدّم رتبی علم الهی بر مشیت و اراده او 

بــه ایــن ترتیــب، علم خــدا از جهت رتبه بر مشــیّتش تقــدّم دارد و مشــیّت هم بــر اراده‌اش تقدّم دارد، 

امّــا نــه تقــدّم رتبی. مشــیّت و اراده الهی هــر دو مخلوق‌انــد و تقدّم یکی بــر دیگری صرفا تقــدّم زمانی 

یف را این‌گونه توثیق کرده اســت: اســت. مرحــوم میــرزای اصفهانی؟ق؟ ایــن حدیث شــر

مَعْصُومِ مُوَافَقَةٌ 
ْ
ی قَرَائِنَ تَشْهَدُ صُدُورُهَا عَنِ ال

َ
هَا عَل

َ
ی اشْتِمَال

َ
هَذِهِ الرّوَِایَةُ المُبَارَکَةُ مُضَافاً اِل

اتیِّ 
ّ

مِ الذ
ْ
عِل

ْ
ةِ المَسبُوقَةِ بِال قدِیرِ وَ الِإرَادَةِ وَ المَشِیَّ  الخِلقَةَ بِالتَّ

َ
لِمَا یَظهَرُ مِنْ روَِایَاتٍ اُخرَی أنّ

)غروی اصفهانی، 1397: 68(؛

بردارنده قرائنی اســت کــه به صــدور آن از معصــوم گواهی  ایــن روایــت مبــارک -‌افزون بــر آنکــه در

ینــش بــه  می‌دهــد- ســازگار بــا آن چیــزی اســت کــه از روایــات دیگــر آشــکار می‌شــود کــه آفر

تقدیــر و اراده و مشــیّت مســبوق بــه علــم ذاتــی ]خداونــد[ اســت.

طبــق بیــان ایشــان، علــم الهــی در ایــن حدیــث »علــم ذاتــی« خدا اســت کــه در احادیــث از آن به 

یح فرمایش  ن« نیز تعبیر شده است. در عبارت »العلم فی المعلوم قبل کونه« صر »علم مکنون مخزو

ق می‌گیرد و بــه همین جهت علم 
ّ
امــام؟ع؟ ایــن اســت که علم الهی پیش از تحقّــق معلوم، به آن تعل

ق گرفتــن علم الهی 
ّ
ذاتــی خداونــد را »علــم بــا معلــوم« می‌نامیــم و مــراد از آن این اســت که شــرط تعل

بــه چیزی، موجود بودن آن نیســت. 

نَ   تَعَیُّ
َ

ومِ فَــا
ُ
مَعْل

ْ
نَ لِعَــدَمِ ال  تَعَیُّ

َ
ــومَ فَــا

ُ
ةِ مَکنُــونٌ مَخْــزُونٌ إِذْ لَا مَعْل عِــزَّ

ْ
ــمَ رَبِّ اَل

ْ
 عِل

َ
وَ حَیــثُ إنّ
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ظَــامِ )غــروی اصفهانــی، 1396ج: 234-235(؛ لِمَا یقَــعُ مِنَ النَّ

و از آنجــا کــه علــم پــروردگار عــزّت، پوشــیده و مخــزون اســت در مرتبــه‌ای کــه... معلومــی تحقّــق 

نــدارد، پــس تعیّنــی در میــان نیســت چــون معلومــی موجــود نیســت... پــس آنچــه از نظــام 

ینــش کــه در رتبــه پــس از آن[ تحقّــق می‌یابــد ]در ایــن رتبــه[ تحقّقــی نــدارد. ]آفر

»تعیّــن« در عبــارت میــرزای اصفهانی؟ق؟بــه معنــای »تحقّــق و موجودیّــت« اســت. در مرتبــه علــم 

ق علــم الهی )معلــوم( هیچ گونه 
َّ
، متعل ذاتــی خداونــد، هیــچ چیــز موجودیّت نــدارد. به عبــارت دیگــر

تحقّقــی نــدارد؛ پــس علــم الهــی به آنچــه خلــق می‌فرمایــد، »بلا معلوم« اســت.

تقدّم مشیت الهی بر اراده او 

تعیّــن و موجودیّــت مخلوقــات با مشــیّت الهــی آغاز می‌گــردد که در حدیــث مورد بحــث، مرحله دوم 

دانســته شــده است )المشــیّة ثانیة(.

عَینُ بِالمَشِــیةِ )غروی اصفهانی، 1396ج: 235(؛  عَینِ أن یکونَ التَّ  فِی مَقَامِ التَّ
َ

بُدّ
َ

فَلَا

در مقام تعیّن، تحقّق باید به واسطه مشیّت )رأی( حاصل شود.

کــردن« همه مراحل  در ایــن عبــارت، »مشــیّت« بــه معنای »رأی« بــه کار رفته و مــراد از آن، »خلق 

ینش اســت. بــه همین جهــت در عبارتی  مقدّماتــی مخلوقــات تــا رســیدن بــه عینیّــت یافتنِ نظــام آفر

مشــابه آن، بــه جای »مشــیّت«، تعبیــر »رأی« را بــه کار برده‌اند:

عَیناتِ قَبلَ کونِ الَاشیاءِ بِرَأیهِ )غروی اصفهانی،  فَیکونُ تَعَینُ کلِّ شَیءٍ فِی جَمِیعِ مَرَاتِبِ التَّ

1396د، ج 2: 357(؛

ینــش( پیــش از تحقّــق  تحقّــق هــر چیــزی، در همــه مراتــب موجــودات )مقدّمــات نظــام آفر

]خارجــی[ اشــیا، بــه رأی او )خداونــد( اســت.

ی« دارد، اوّلیــن مخلوق خدا اســت که  اوّلیــن محصــول ایــن مشــیّت یــا رأی، کــه »معنــای مصــدر

ی آن؛ از ایــن رو می‌فرماید : ینــش نامیــده می‌شــود، امّــا بــه معنــای حاصــل مصــدر مشــیّت نظــام آفر

وعِ هُوُ المَشِیةُ )همان(؛ فَیکونُ تَعَینُهَا مِن حَیثِ النَّ

پس تحقّق آن )اشــیا( از جهت نوع ]آنها[ همان مشــیّت )به معنای حاصل مصدری( اســت.

»مــن حیــث النــوع« یعنــی از همــه انــواع نظامــی کــه بــه علم بــا معلــوم برای حــقّ متعال مکشــوف 
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ــق گرفته و صــورت علمی این نوع 
ّ
بــوده، رأی الهــی بــه نــوع خاصّی از آن -‌که نظام موجود اســت‌- تعل

ی( نامیده می‌شــود.  خــاص، »مشــیّت« نظــام )به معنــای حاصل مصــدر

مشیّت و اراده مخلوق: ثبوت علمی 

ی نظام موجود را میرزای اصفهانــی؟ق؟ »ثبوت علمی« نامیده، می‌فرماید:
ّ
صــورت کل

مَشِــیةِ قَبْلَ کوْنِهِ مَشِــیتُهُ 
ْ
عِلمِی بِال

ْ
بُــوتِ ال

ُ
حُدُودِ بِالثّ

ْ
فَــاتِ وَ ال ظَــامِ مِــنْ حَیثِ الصِّ تَعَیــنُ النِّ

ظَامِ )غروی اصفهانــی، 1396ج: 235(؛  ــى بِالنِّ
َ
تَعَال

یژگی‌هــا و حــدّ و مرزهــا، بــه گونــه ثبــوت علمــی، بــه واســطه  »تحقّــق ]علمــی[ نظــام از جهــت و

رأی، پیــش از تحقّــق آن«، مشــیّت خداونــد متعــال بــه نظــام ]آفرینــش[ اســت.

ی نظام( و مشــیت 
ّ
ی )یعنی خلق کردن صورت کل در این عبارت، مشــیت اوّل به معنای مصدر

ی نظام( اســت که اوّلین مخلــوق خداوند 
ّ
ی )یعنی تحقّق صــورت کل دوم بــه معنــای حاصــل مصــدر

به شــمار می‌آید.

 پــس از مشــیّت، تعیّــن و موجودیّــت دوم، صورتــی اســت که اوصــاف و ویژگی‌های نظــام مخلوق 

خــدا در آن لحــاظ شــده اســت )و الارادة ثالثــة(. ادامه عبــارت معارف القرآن چنین اســت:

 تَعَینُهَا مِن حَیثِ الَاوصَافِ عَینُ الِإرَادَةِ قَبلَ کونِ المُرادِ )غروی اصفهانی، 1396د، ج 2: 357(؛ 

یژگی‌هــا عیــن اراده اســت پیــش از تحقّــق ]خارجــی[  تحقّــق ]علمــی[ آن )اشــیا( از جهــت و

آنچــه اراده شــده اســت.

در عبارت دیگری می‌فرماید:

ظَامِ )غروی اصفهانی، 1396، ج: 235(؛ ى لِلنِّ
َ
تَعَینُهُ مِن حَیثِ الخُصُوصِیاتِ وَ الَالوَانِ إِرَادَتُهُ تَعَال

یژگی‌هــا و رنگ‌هــا، اراده خداونــد متعال نســبت به نظام  تحقّــق ]علمــی[ آن )نظــام( از جهــت و

]آفرینش[ اســت.

نکتــه‌ای کــه حتما باید مورد توجه قرار گیرد این اســت که »ثبوت علمی« نامیدن مشــیّت و اراده 

ی آنهــا( نباید ما را به اشــتباه انــدازد و تصوّر کنیــم که حقیقــت اینها »نور  )بــه معنــای حاصــل مصــدر

کــه حقیقــت آنهــا ســنخیّتی بــا نور علــم ندارد،  علمــی« اســت. ایــن تعینّــات، مخلوقــات ظلمانی‌انــد 

بلکــه اینهــا معلوم و مکشــوف به نور علم هســتند. پس چرا آنها را »ثبوت علمــی« نامیده‌اند؟ توضیح 
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خود مرحــوم میرزای اصفهانی چنین اســت:

خَارِجِی 
ْ
نِ قَبلَ الکونِ ال مُعَیَّ

ْ
ظَامِ ال مِ بِالنِّ

ْ
عِل

ْ
مِی إِظْهَــاراً لِل

َ
عِل

ْ
بُوتِ ال

ُ
مَشِــیةِ عَینُ الثّ

ْ
عَینُ بِال التَّ

مُعَینِ وَ إِرَادَتِهِ )غروی اصفهانی، 1396ج: 235(؛
ْ
ظامِ ال فَهُوَ عَینُ مَشِــیةِ النِّ

ــش از  ــه، پی ــن یافت ــام تعیّ ــه »نظ ــم ب ــه عل ــت ک ــی اس ــوت علم ــان ثب ــطه رأی، هم ــه واس ــق ب تحقّ

تحقــق خارجــی ]آن[« را آشــکار می‌کنــد؛ پــس آن )تعیّــن علمــی( عیــن مشــیّت و اراده نظــام 

معیّــن می‌باشــد.

ینــش پیش از تحقّق  ی( آشــکارکننده علــم به نظام آفر مشــیّت و اراده )بــه معنــای حاصل مصدر

« و »گزارش« از کشف  آن هســتند. منظور از »آشــکارکننده« این اســت که مشــیّت و اراده حکم »خبر

ینش پیــش از تحقّق  نظــام پیــش از موجودیّــت آن را دارنــد؛ یعنی کســی کــه از نوع و اوصــاف نظام آفر

گاه اســت، وقتــی بخواهــد علم خود را آشــکار نماید، با این ثبوتــات از آن خبر می‌دهد.  خارجــی آن آ

کلمــه »علــم«  ی بــرای  پــس اطــاق علــم بــه مشــیّت و اراده مخلــوق الهــی، نوعــی اســتعمال مجــاز

« اســت، امــا این ثبوتــات حقیقتا علم  «، »کشــف« و »ظهور می‌باشــد. معنــای حقیقــی لفــظ علم، »نور

نیســتند. علــم نامیــده شــدن آنهــا از قبیــل علــم نامیــده شــدن گزارش‌هایی اســت که از یــک واقعیّت 

خبــر می‌دهنــد. خــود خبــر علــم نیســت، اما کســی که بــه چیزی عالــم اســت، از علم خود، به واســطه 

« عالــم بودن خبردهنده دانســت.  خبــر گــزارش می‌دهــد؛ یعنــی این خبــر را می‌توان به نوعی »نشــانگر

ینــش پیــش از تحقّــق آن  گزارش‌هایــی از علــم نســبت بــه نظــام آفر مشــیّت و اراده مخلــوق خــدا هــم 

هســتند. کســانی کــه به تعلیــم الهی واجد این علم هســتند، پیامبــران و امامان و فرشــتگان الهی‌اند. 

.ک:  گاه می‌شــوند )ر ینــش پیــش از موجــود شــدن آن آ اینهــا بــه مشــیّت و اراده الهــی در مــورد نظــام آفر

ج 2: 50-43(. بنی‌هاشــمی، 1398، 

مشیّت و اراده مخلوق: علم دوم خداوند 

میــرزای اصفهانی؟ق؟ برای تبییــن کامل‌تر این مطلب می‌فرماید:

مُعَیــنِ قَبْلَ أن یکــونَ مِن حَیثِ 
ْ
ظَــامِ ال مِ بِالنِّ

ْ
عِل

ْ
عِلمِــی إِظْهَــارٌ لِل

ْ
بُــوتَ ال

ُ
ا الثّ

َ
 هَــذ

َ
وَ حَیــثُ إنّ

هُ )غــروی اصفهانــی، 1396ج: 235(؛
َ
ــهُ مَالِک ل

َ
نّ

َ
ةِ لِِأ عِــزَّ

ْ
انِــی لِرَبِّ ال

َ
مُ الثّ

ْ
ــهُ العِل

َ
 إنّ

ُ
العِلمِیــةِ یقــال

و از آنجــا کــه همانــا ایــن ثبــوت علمــی آشــکارکننده علــم بــه »نظــام تعیّــن یافتــه از جهــت 

گفتــه  ردگار عــزّت«  علمــی« پیــش از تحقّــق ]خارجــی آن[ می‌باشــد، بــه آن »علــم دوم پــرو
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می‌شــود؛ چراکــه وی زمامــدار آن اســت. 

کــه دو علــم بــرای خداونــد اثبــات می‌کنــد،  علــم ثانــی در عبــارت ایشــان ناظــر بــه روایاتــی اســت 

یف: ماننــد ایــن حدیــث شــر

مَــهُ 
َّ
ــمٌ عَل

ْ
بَــدَاءُ وَ عِل

ْ
 هُــوَ مِــنْ ذَلِــک یکــونُ ال

َّ
مُــهُ اِلَّا

َ
 یعْل

َ
ــمٌ مَکنُــونٌ مَخْــزُونٌ لَا

ْ
مَیــنِ عِل

ْ
ِ عِل

 لِِلَّهَّ
َ

إنّ

، 1404، ج 1: 109(؛ کلینــی، 1407، ج 1: 147؛ صفــار مُــهُ )
َ
هُ وَ اَنْبِیــاءَهُ فَنَحْــنُ نَعْل

َ
ــهُ وَ رُسُــل ئِکتَ

َ
مَلَا

ــز او  ــه ج ــت ک ــده اس ــته ش ــه داش ــیده و نگ ــه پوش ــی ک ــم دارد:]اوّل[ علم ــد دو عل ــا خداون همان

گاه نیســت. بــداء از همیــن علــم او نشــئت می‌گیــرد. ]دوم[ علمــی که به فرشــتگان  کســی از آن آ

و رســولان و پیغمبرانــش تعلیــم فرمــوده کــه مــا )ائمّــه؟عهم؟( آن را می‌دانیــم.

»علم مکنون مخزون« همان علم ذاتی است که هیچ کس جز خدا در آن مرتبه نیست تا بخواهد 

که مخلوق خدایند و پیامبران و فرشتگان به تعلیم الهی  گاه شود و علم دوم ثبوتاتی هستند  به آن آ

ی( از جمله همین ثبوتات هســتند  گاه می‌گردنــد. مشــیّت و اراده )بــه معنــای حاصــل مصــدر از آن آ

کــه بــداء در آنهــا صــورت می‌پذیرد؛ یعنی مثــا اراده قبلی، محــو و اراده جدیدی اثبــات می‌گردد. امّا 

ی اصفهانی، 1396ب:  در علــم ذاتــی، بــداء معنــا ندارد. بــه همین جهت علــم اوّل را »منه البــداء« )غــرو

ی اصفهانــی، 1396ج: 196(. وجــه انتســاب ایــن علــم  396( و علــم دوم را »فیــه البــداء« می‌نامنــد )غــرو

مخلــوق بــه خداونــد ایــن اســت کــه پــروردگار متعال صاحــب اختیــار این ثبوتــات اســت؛ یعنی همه 

ینــد و هرکس را بخواهــد به آنها عالــم می‌گرداند. به جهت همین مالکیت اســت که  اینهــا مخلــوق او

اینهــا را علم دوم خدا دانســته‌اند )لانّــه مالک له(.

حادث و مُحدَث بودن مشیّت و اراده الهی

بوبی  در بخش نخســت این مقال دانســتیم که مشیّت و اراده الهی در مرتبه فعل و فروتر از ساحت ر

گفتیــم،  کــه میــرزای اصفهانــی آن را عیــن »احــداث« یــا »حــدوث« می‌دانــد. بنابرایــن چنانکــه  اســت 

ی، عین  حــدوث )پدیــد آمدن از عدم( ذات اراده و مشــیّت الهی اســت؛ پس اراده به معنــای مصدر

»حدوث« می‌باشــد.

کــه »حــدوث« )پدیــد  گرفتــه ایــن اســت  کــه مــورد توجّــه میــرزای اصفهانــی قــرار  امّــا نکتــه دقیقــی 

ن تحقّــق چیــزی که حادث می‌شــود  آمــدن از عــدم( همیشــه مضافٌ‌الیــه دارد، یعنــی »حــدوث« بــدو

معنــا نــدارد. مــا هــرگاه از »حــدوث« ســخن می‌گوییــم، در حقیقــت از پدید آمــدن چیــزی از عدم خبر 
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می‌دهیــم. در ایــن صورت روشــن اســت که پدید آمــدن الف از عدم مســبوق به پدیــد نیامدن الف از 

عــدم می‌باشــد و ایــن یعنــی »حــدوث« الف مســبوق اســت بــه »عدم حــدوث« الف. 

یــرا حــدوث هــر چیــزی  بــا ایــن توضیــح می‌توانیــم »حــدوث« را »حــادث« و »مُحــدَث« بدانیــم؛ ز

مســبوق بــه عــدم حدوث همــان چیز می‌باشــد و این عــدم، »عدم مُقابل« اســت، نه »عــدم مُجامع«.

عبارت میرزای اصفهانی در این خصوص چنین اســت:

وعِیةِ المَشِــیةِ و 
َ
ورِ و عَینُ المَشِــیةِ و الإرادَةِ و عَینُ اســتِضاءَةِ أ ــذی هو عَینُ النُّ

َّ
 الإبــداعَ ال

َ
انّ

 و 
ُ

ل وَّ
َ
ــهُ الأ

ُ
، أمــرٌ حَــادِثٌ خُلِقَ و هو فِعل ــور لِهَــا و مَالِکیتِهَــا و وَاجِدِیتِهَــا هــذا النُّ الإرادةِ و تَحَمُّ

غَیــرُه تَعالى )غروی اصفهانــی، 1396د، ج 3: 63 و 64(؛

همانــا ابــداع -‌کــه عینــا همــان نــور و همــان مشــیّت و اراده و عیــن روشــنی یافتــن ظرف‌هــای 

مشــیّت و اراده )معصومــان؟عهم؟( از نــور و ]عیــن[ حمــل نمودن و برخــوردار شــدن و بهره‌مندی 

آنهــا از ایــن نــور اســت‌- امــری حــادث اســت کــه خلــق شــده و همــان فعــل نخســتین خداونــد و 

غیــر او )خداونــد( متعــال می‌باشــد.

اوعیه مشــیّت و اراده الهی مخلوقاتی هســتند که واجد و مالک نور شــده‌اند.1

میــرزای اصفهانــی معتقد اســت که اراده و مشــیّت الهی چیزی نیســت جز واجدیّــت و مالکیّت 

همیــن مخلوقــات، نــور مقــدّس الهــی را. پــس می‌توانیــم بگوییــم واجــد شــدن اینهــا مســبوق بــه عــدم 

واجدیّتشــان بــوده اســت و بــه همین عنایت، ابداع و مشــیّت الهــی را »حادث« و »محــدَث« بدانیم. 

که فرموده‌اند: با این توضیحات، مراد از »مشــیّت« در فرمایش امام صادق؟ع؟ 

مَشِیةُ مُحْدَثَةٌ )برقی، 1371، ج 1: 245(؛ 
ْ
ال

مشیّت حادث است،

ی آن باشــد و همچنیــن اســت اراده الهــی در فرمایــش امــام هشــتم؟ع؟  می‌توانــد معنــای مصــدر

کــه فرموده‌انــد:

هُ مُحْدَثٌ )شــیخ صدوق، 1398: 448(؛
َّ
فِعْلَ کل

ْ
 ال

َ
نّ

َ
فَهِی مُحْدَثَةٌ لِِأ

پس آن )اراده( حادث است؛ چراکه مفعول‌ها همگی حادث‌اند.

رَادَة« )تفسیر فرات الکوفی /529(. ِ
ْ

بَ وَلِیهِ وَکرَ الْإ
ْ
َ جَعَلَ قَل ‏«  )الغیبة /247(؛ »إِنَّ الّلَّهَ وْعِیةٌ لِمَشِیةِ الّلَّهَ

َ
وبُنَا أ

ُ
1 . چنانکه فرموده‌اند: »قُل
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ی‌اش  گاه »الفعل« هم به معنای مصدر ی اراده الهی باشد، آن  گر »هی« اشاره به معنای مصدر ا

ی  یف را می‌تــوان بــه معنــای حاصــل مصــدر کــه هــر دو حدیــث شــر خواهــد بــود. البتّــه روشــن اســت 

مشــیّت و اراده حمــل نمــود کــه مقصــود از آنها ثبوتات علمی‌اند که ســابقه نیســتی دارنــد و به همین 

جهــت »حــادث« و »محــدَث« می‌باشــند. در ایــن صــورت، کلمه »الفعــل« در حدیث دوم بــه معنای 

ی آن )مفعــول یا مخلــوق( خواهد بود. حاصــل مصــدر

جمع‌بنــدی از معانی اراده الهی 

گــر بخواهیــم معانــی اراده الهــی بــر اســاس اســتفاده میــرزای اصفهانــی؟ق؟ از احادیــث را جمع‌بنــدی  ا

کنیــم، می‌توانیــم ســه معنــا بــرای آن قائل شــویم: 

کتاب‌نامه
غة، تحقیق و تصحیح عبدالسّلام محمّد هارون، قم:    .1 

ّ
ابن‌فارس، احمد )1404ق(، معجم مقاییس الل

مکتب الأعلام الاسلامی.

، محمّد بن‌مکرم )1414ق(، لسان العرب، تحقیق و تصحیح جمال‌الدّین میردامادی،    .2  ابن‌منظور

. یع، دارصادر بیروت: دارالفکر للطّباعه و النّشر و التّوز

برق‏ى، احمد بن‌محمّد بن‌خالد )‏1371ق(، المحاسن، تحقیق و تصحیح جلال‌الدّین محدّث، قم:    .3 

‏دار الکتب الإسلامیة‏.

بنی‌هاشمی، سیّد محمّد )1399ش(، سلسله مباحث اعتقادی )توحید(، تهران: مرکز فرهنگی    .4 

. انتشاراتی منیر

 5.   . بنی‌هاشمی، سیّد محمّد )1398ش(، انوار ملکوت، تهران: مرکز فرهنگی انتشاراتی منیر

شیخ صدوق، محمّدبن علی ‌بن‌بابویه )1398ق(، التّوحید، تحقیق هاشم حسینی، قم: جامعه    .6 

مدرّسین حوزه علمیه قم.

اراده الهی

معنای مصدری
مطلــقِ »اختیار کردن« = خلق کردن = رأی

»اختیار کردنِ« صورت نظام با اوصافش = خلق ثبوت علمی نظام موجود

ینش = ثبوت علمی نظامی موجود معنــای حاصــل مصدری = صورت خاص نظــام آفر
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، محمد بن‌حسن )1404ق(، بصائر الدرجات فی فضائل آل محمّد :‏، تحقیق و تصحیح    .7  صفار

محسن بن‌عباسعلى کوچه‌باغى، قم: مکتبة آیة الله المرعشی النّجفی‏.

اهل    .8  قم: مؤسّسه معارف  الهدایة،  انــوار  الــف(،  میرزا محمّد مهدی )1396ش  غــروی اصفهانی، 

بیت؟عهم؟.

غروی اصفهانی، میرزا محمّد مهدی )1396ش ب(، رسالة فی البداء، قم: مؤسّسه معارف اهل    .9 

بیت؟عهم؟.

اهل   .10   قــم: مؤسّسه معارف  الــهُــدی،  أبــواب  ج(،  غــروی اصفهانی، میرزا محمّد مهدی )1396ش 

بیت؟عهم؟.

غروی اصفهانی، میرزا محمّد مهدی )1396ش د(، معارف القرآن، قم: مؤسّسه معارف اهل بیت؟عهم؟.   .11  

غروی اصفهانی، میرزا محمّد مهدی )1397ش(، خلقة العوالم، قم: مؤسّسه معارف اهل بیت؟عهم؟.  .12  

قیصری، داوود )1375ش(، شرح فصوص الحکم، تصحیح سید جلال آشتیانی، تهران: شرکت   .13  

انتشارات علمی و فرهنگی.

کفعمی، ابراهیم بن‌علی عاملی )1405ق(، المصباح )جنّة الامان الواقیة(، قم: دار الرّضی )زاهدی(.  .14  

کلینی، محمّد بن‌یعقوب )1407ق(، الکافی، تحقیق و تصحیح علی‌اکبر غفّاری و محمّد آخوندی،   .15  

تهران: دارالکتب الاسلامیه.

مطهری، مرتضی )1372 ش(، مجموعه آثار، تهران: صدرا، چاپ هشتم.  .16  

طوسی، محمد بن حسن) 1411ق(، الغیبة، تهران: دار المعارف الاسلامیة.  .17  

کوفی، فرات بن ابراهیم)1410ق(، تفسیر فرات الکوفی، تهران: موسسة الطبع و النشر فی وزارة الارشاد   .18  

الاسلامی.
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